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Abstract 

Of the significant issues in the field of resons for inferencing the rules among Muslim 

scholars is the authenticity of Holy Prophet's Sunna and accepting or rejecting the 

Akhbar Aahaad (Hadiths transmited by just one person) abouth which the adherents 

and opponents have posed reasons during history. Shafi'i is one of the adherents of 

authenticity of Sunna and Akhbar Aahaad among the scholars of his age who, 

suggesting arguments in his writings, has defended the stance of Sunna. Mentioning 

arguments from religious texts and rational reasons, he states the authenticity of Sunna 

in general and that of Khabar Wahid  in particular and says inaddition to indication of 

Quranic verses to authenticity of Sunna and succinct expression of Quran, there are 

rules in Sunnah, besides what is mentioned in Quran, whaich are called Sunnah Za'id 

(extra Sunna). Apparently, this attitude of Shafi'i is not in tandem with that of some 

other scholars including Shatebi.  This article tends to delve into the arguments of the 

oponents of the authenticity of Sunna and Khabar Wahid  during Shafi'i era and 

present time and then states Shafi'i's attitude considering his arguments and poiting to 

the Quranic verses and authentic Hadiths regarding the authenticity of Sunna and 

poiting to religious and historical texts and considering the behavior of Prophet's 

companions, investigates the authenticity of Khabar Wahid  based on Shafi'i's terms. 
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  1واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت
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 [17/43/2937ترفیخ پذیرش:  29/22/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

یکی ا  مبردث مهم دف عرصه ادله استنبرط ادکرم دف بین اندیشمندان اسلامی، دجی ت 
اخبرف آدرد است که دف گذف  مرن موافقرن و مخرلفرن  فتنپذیرنیر فتن سنت پیرمبر و پذیر
اخبرف آدرد دف میرن  شرفعی یکی ا  طرفدافان دجیت سنت و .اندکردهآنهر دلایلی مطرح 
لیفرتش ا  جریگره س نت أهریی دف تاستدلال اقرمهعصر خویش است که بر دانشمندان هم

ادله عقلی، دجیت سنت فا به صوف  عرم  دفرع کرده است. او بر دلایلی ا  متون دینی و
علاوه بر دلالت نصوص  گویدمیو کند میو دجیت خبر وادد فا به صوف  خرص بیرن 

قرآنی بر دجیت سنت و بی رن مجم ل ق رآن و تخص یص عم وم آی ر  آن، دف س نت 
ای ن دی دگره  شود.یادکرمی سوای آنچه دف قرآن آمده، وجود دافد که سنت  ائد گفته م

ظ رهر همس ویی ن دافد. ای ن به ،ا  جمله شرطبی ،شرفعی بر دیدگره برخی ا  اندیشمندان
فا خبر آدرد دف عص ر ش رفعی و فو گ رف کن ونی  مخرلفرن دجیت سنت و مقرله استدلال

و بر استنرد به مفرد آیر  و ادردی ث  ویپس دیدگره شرفعی فا بر توجه به ادله کرود. سمی
ترفیخی و بر توج ه  کند و بر استنرد به متون دینی ودجیت سنت بیرن میدفبرفه صحیح، 

 .کندگوید برفسی میوی میشروطی که  به عملکرد صحربه، دجیت خبر وادد فا بر
 

 .سنت، دجیت، خبر وادد، شرفعی، سنت  ائد ها:کلیدواژه
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 مقدمه

یکی از م احث اساسی در قومرو نووم اسرلامی، کره سر ب تترارب آرای اندیعرمددان      
اختلافرا   اسلامی در جو  تاریخ فقه شده، مس وه حجیر  سرد  و خ رر آحراد اسر .      

ای  ر آحراد از قررن دوم هجرری رسرماب آغراز شرد. نرده       درباره حجی  سد  و حتی خ
ای دیگر حجی  احادیث آحراد و غیرمترواتر   کوی انکار کردندی و ندهحجی  سد  را به

را باجل دانستددی و گروهی حجی  احادیای که مجملا  قرآن را بیان کرده، و احرادیای  
را بیان کرده، انکار کردنرد   که در قرآن تأکیدی برای آنها نیامده، بوکه خود مستقلاب احکام

کرردن  . در ن ر کدونی نیت تعدادی از اندیعرمددان اسرلامی برا معررح    (712تف: )سبفع،  ب،
 همان موضونا ، این مسائل را بسط دادند.

ها مقابوه کرد شافعی بود. او در کتراب  شاید بتوان گف  اولین کسی که با این دیدگاه
تف یل به مداظره با افررادی پرداختره   به« مماع العوم»ای، به ندوان در ف ل مداگانه الام

ف روی جرولانی را در اث را      الرسرال  کدددی و در کتاب کوی اخ ار دسد ( را رد میکه به
حجی  خ ر آحاد آورده اس . شافعی گروهی را کره برا آنهرا مدراظره کررده، معرخص       

اش با ی در مداظرهگوید شافعمی تاریخ تعری  اسلامیبک در کتاب نکرده، بوکه ختری
اصحاب رأی صراحتاب بیان کرده که صاحب این مذهب از اهالی ب ره اس ی و با تومره  
به ایدکه ب ره در آن روزگار مرکت حرک  نومی و کلامی بوده و نیت مرذاهب معتتلره از   

اند، پس فرد مرد نظرر   هایعان در آنجا رشد کردهآنجا سرچعمه گرفته و بترگان و کتاب
. شافعی نلاوه بر ایدکره برا مدکرران کوری     (722: 7111بک  )مضریز معتتله باشد احتمالاب ا

نیت به مخالفان حجی  خ رر آحراد پاسرخ     الرسال حجی  سد  مخالف  کرده، در کتاب 
رو ضروری اس  کره شرافعی در روزگرار    داده اس . اهمی  پژوهش در این باب از آن

ستدلا  کرده اس . باید ب یدریم دلایرل وی در   ها مقابوه و نویه آنها اخویش با این دیدگاه
ها چیس  و به چه شکوی معرح شده، تا در روزگار معاصر نیت از ایرن  مقابل این دیدگاه

 مدد شویم.نوع استدلا  در پاسخ به ش ها  مستعرقان و افراد متأثر از آنها بهره
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 ساختار اصلی

 از لحاظ لغت« سنت». مفهوم 1

سرنّ الله أحکامره   »ماندرد   بیـان،. 1: زیر به کار رفتره اسر    در لغ  برای معانی« سد »
السنة هی . »2ی (1/111: 7271معظاور   )اب « لوداسی خداوند احکامش را برای مردم بیان کرد

ای که از او ت عی ، و امامی کره بره او   سد  یعدی نمونهالمثال المتبع والإمام الموتم به؛ 
و روش  (4/201تاف:  اثیر الجدری  ب،)اب  ای راه و روشبه معن. 3ی (1/200)هنف::  «اقتدا شود

به همین معدرا بره   « سد »در آیا  و احادیث، لف  . (1/111: 7271معظور  )اب خوب یا بد 
این روش ما در ددفاع از همه( پیغم رانی بروده اسر  کره پریش از ترو      »کار رفته اس . 

و در حردیث ن روی    .(11)إسارا،:  « یدد ایم، و تغییر و ت دیوی در شیوه ما نخواهیفرستاده
: 7112)نیشافبوری   ...« و هر کس در اسلام روش خوب یرا بردی قررار دهرد     »آمده اس : 

راه و روش پیعیدیان ق ل از خود را ومب بره ومرب و ذراع بره ذراع دن را      »یا  .(2/777
فقرط بره    برخی دیگر از نومای لغ  آن را .(1112تف: ححجر عسقلان،  ب،)اب  «خواهید کرد

« سد »رسد به نظر می .(74/418تف: )ازهری  ب،اند معدای روش مستقیم و نیکو به کار برده
با تومه به کاربردش، به هر دو معدای روش پسددیده و مذموم و ناپسدد بره کرار رود، و   

، اصعلاحی شررنی اسر    «فلان، من اهل السد ی فلانی از اهل سد  اس »اند ایدکه گفته
 نه لغوی.

 در اصطلاح« سنت». مفهوم 2

های وی نیامرده، امرا برا    در کتاب« سد »از نگاه شافعی، تعریف معخ ی درباره مفهوم 
توان تعریفش از سرد  را همسرو برا نومرای     تومه به دفاع وی از سد  پیام ر دص( می

اصولی، ماندد شاج ی، دانس . بدابراین، به هر قو ، فعل، یا تقریرری کره از رسرو  خردا     
ه مت قرآن صادر شود و شایسته آن باشد که به ندوان دلیل، برای حکمی شررنی  دص( ب

در این دیدگاه، اقوا  پیرام ر   .(2/110: 7240)شافطب،   گویدد می« سد »در نظر گرفته شود، 
گرذاری بروده کره مدظرور از آن بیران و تعرری        دص( در صورتی م در تعری  و قانون
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ری  و وحی نداشته و صرفاب مد ه دنیوی محا داشرته  احکام باشد، اما اگر ارت اجی با تع
 .(712: 7272)زیاا:   آیدباشد، دلیوی از احکام به شمار نمی

 . حدیث و سنت3

رود. همچدین، به معدرای  به کار می« قدیم»در لغ  به معدای مدید و در مقابل « حدیث»
به زمران  « حدیث»د لف  . کاربر(7/710: 7201)عیروزآبفدی  خ ر و داستان به کار رفته اس  

ای رسو  »گردد. از ابوهریره روای  شده اس  که نرض کردم: حیا  آن حتر  برمی
لقرد ظددر ُ   »فرمود: «. خدا! چه کسی با شفان  تو در روز قیام  سعادتمددترین اس ؟

احد، أوّ ُ مدک، من قا : لا اله الّا الوّره خال را    الحدیثیا ابا هریرة أن لا یسألدی نن هذا 
. بعد از وفا  ایعان این اصعلاح گسترش (77/278تف: حجر عسقلان،  ب،)اب « من ق ل نفسه

در اصعلاح به قو ، فعل، تقریر یا صرفتی گویدرد کره بره پیرام ر دص(      « حدیث»یاف . 
آشرکار  « حردیث »و « سرد  ». بعرد از بیران تعریرف    (17: 7111)قفسان،   نس   داده شود 

حردیث  »گویرد:  تیمیه میتفاوتی میان آنها نیس . ابنشود که در تعریف شرنی، هیچ می
ن وی به صور  معوق به آنچه بعد از ن و  پیام ر، از قو ، فعل، و تقریرر او نقرل شرده    

سد  پیام ر از سه ومره دقرو ، فعرل و تقریرر(     »گوید: سذس می«. گردداس  اجلاق می
قررن دوم هجرری بعتری از    بیدریم کره در   . اما مری (78: 7271تینیه  )اب « ثاب  شده اس 

. (711: 7202)رامهرمادی   شروند  نومای پیعین، میران سرد  و حردیث تفراو  قائرل مری      
مرردم چدرد   »گویرد:  ترری دارد. وی مری  ن دالرحمن بن مهدی در این باره سخن روشن

تاف:  )اب  ابا، حافت، رازی  با،   « اند، ولی در حدیث امام نیستددای در سد ، اماماندی ندهنوع

بسا نو  این تفاو  از دیدگاه او به این مس وه برگردد کره حردیث، نومری و    ه. چ(778
تر از فعل، قرو ،  نظری اس ، اما سد  نَمَوی اس . شاید نو  این باشد که سد  را نام

انرد و آن را شرامل افعرا  صرحابه و ترابعین نیرت بره شرمار         و تقریر پیام ر در نظر گرفته
. اما بعد از کتاب  نوم م رعوح الحردیث، تفراوتی میران     (40تاف:  )رعیت عوزی  ب،اند آورده

 سد  و حدیث در معدا ومود ندارد.
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 . حجیت سنت1

توانرد بررای مخوروقی دیگرر     بدون شک حاکم حقیقی خدا اس  و هیچ مخوروقی نمری  
حکرم و فرمران تدهرا از آن    »  فرمایرد فرمانروا باشد و حکم صادر کدد. لذا خداونرد مری  

اند کره حراکم فقرط خردا     . بر این اساس، تمام مسومانان متفق(11)یوسف: « خداوند اس 
خعراب خردا   « حکرم »اس  و وامب اس  که حکمش اجان  شود. و چون مدظرور از  

توانیم از آن اجلاع پیدا کدیم خدا برای آن خعاب، ادله و اس  و بدون دلیل و نعانه نمی
دگاه امامیه( قررار داده اسر    هایی ماندد کتاب، سد ، امماع و قیاس دیا نقل از دینعانه

بدد باشیم. پس معدرای حجیر    تا ما به ث و  آن حکم، نوم یا ظن پیدا کدیم و به آن پای
سد  این اس  که سد  دلیوی بر حکم خدا اس  که به ما نوم یا ظن رامر  بره حکرم    

ای را بره صرور  یقیدری یرا ظدری      بخعد. پس هر گاه به واسعه سد  حکرم مسر وه  می
بدد باشیم و نمل کدیم. لذا دانعرمددان اسرلامی   ر ما وامب اس  که به آن پایدانستیم، ب

: 7111)عبااالغع،   « معدای حجی  سد ، وموب نمل به مقتتای سرد  اسر   »اند: گفته

شود که معدای حجی  سد  این نیس  که مرا رسرو  خردا را    . بر این م دا ثاب  می(421
ی به این دیدگاه قائل نیستدد. پرس، برر ایرن    حاکم بدامیمی زیرا هیچ یک از نومای اسلام

)نساف،:  « اید از خداوند و پیام ر اجان  کدیدای کسانی که ایمان آورده»اساس، مراد از آیه 

این نیس  که اوامر و نواهی او احکامی از مانب خود، و نه از جررف خردا اسر ،     (21
از رسرو  صرادر شرود،     بوکه یعدی خدا به ما دستور داده اس  که اگر صیغه امر یا نهری 

 ام.بدانید که من به آن امر یا نهی کرده

 . مخالفان سنت در عصر شافعی5

شود که مت ممرانتی در روزگرار ایعران،    های شافعی چدین برداش  میاز آثار و نوشته
کسی از نالمان ق لاب درباره حجی  سد  و اجان  از فرمان و دسرتورهای رسرو  خردا    

بررای مرا روایر  شرده، مخالفر  نکررده اسر . شرافعی         دص( که به صور  احادیث 
ام که مخرالف  گوید از هیچ کس، که خود یا دیگران وی را نالم دانسته باشدد، نعدیدهمی
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نهادن به دستورهای پیام ر را بر مرا وامرب کررده و    روی و گردناین باشد که خدا دن اله
  تاب  و وابسرته بره آنهرا    نیت مت کتاب و سد  مرم  دیگری ومود نداشته، و سایر مداب

اس ی و همچدین خدا بر ما و پیعیدیانمان وامب کرده که حدیث پیام ر را بذذیریم، مرت  
 . (74تف: )شفعی،  ب،زودی دیدگاهعان را خواهم گف  گروهی که به

شود که مخالفان دیدگاه چدین برداش  می مماع العوماز بررسی و تفحص در کتاب 
شدند: الرف. مدکرران حجیر  سرد  دتمرام      سه دسته تقسیم می او، در همان روزگار به

 الرسرال  اخ ار(ی ب. مدکران احادیث اضافی بر قرآنی ج. مدکران احادیث آحاد. در کتاب 
تف ریل بیران   همان مداظره را در باب خ ر واحد، با دلایل قرآنری، حردیای و اممراع بره    

 دهد.کدد و شرح میمی

 . منکران تمام اخبار1. 5

در قرن دوم هجری کلام این ممان  را، که تمام اخ رار را رد کررده و بره آن     شافعی
گوید تو نرب هسرتی و قررآن   کدد. یکی از آنها به شافعی میانتمادی ندارند، بیان می

هم بره زبران نربری اسر . در آن فرایتری اسر  کره خردا نراز  کررده اسر . اگرر             
خواهیرد کره توبره    د از او مری ای در موضونی از موضونا  آن به شک افتاکدددهشک

کعید. چگونه به خرود یرا بره شرخص دیگرری امرازه       کددی و اگر توبه نکرد او را می
دهید درباره چیتی که خدا آن را فرض کرده اس  بگویید این حکم نرام اسر  و   می

بار دیگر درباره همین مس وه بگویید این حکم خاص اس . زیرا خدا فرموده اس  که 
اس ی پس مایت نیس  نام آن تخ ریص بخرورد و معورق آن    « لکل شیءت یاناب »قرآن 

کددد یک بار بره فررض و   مقید شود و امر آن به وسیوه راویانی که احادیث را نقل می
یک بار به اباحه تفسیر شودی در حالی که هر یک از آنها از اشت اه و فراموشی و خعرا  

کددرد  که از مرذهب ترو ت عیر  مری     در روای  م را نیستدد. و من بارها تو و کسانی را
ایردی  گاه افراد راستگو و حاف  حدیث را از اشت اه و خعرا م ررا نکررده   ام که هیچدیده

گویید فلانی در روای  فلان حدیث اشرت اه کررده اسر . آیرا     ام که میبوکه بارها دیده
مایت اس  که چیتی از احکام قرآن را به وسیوه خ ر کسی کره توصریف شرد، از هرم     
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سدگ قرآن قرار داد؟ و به وسیوه آن اخ ار، چیرتی را بره   دا کرد؟ و اخ ار آنها را همم
 . (72)هنف:: کسی بخعید یا از او باز داش ؟ 

نذرذیرفتن سرد  و    ممراع العورم  وگوی شافعی در خلاصه این ادنا با تومه به گف 
به بیانی غیرر   اکتفا به قرآن اس . چون معتقدند قرآن ت یان لکل شیء بوده و کتاب نربی

اند که خرود از دروغ،  از زبان نربی نیازمدد نیس ی و احادیث را نیت مردانی روای  کرده
توان اشت اه یا فراموشی م را نیستددی و روای  آنها را، به هر جریقی مم  شده باشد، نمی

ره ایرن  . س انی دربا(478: 7181)اباوزهره   الدلال  مقایسه کرد الا و  و قععیبا قرآن قععی
خواهد برای آنها نذر گوید و مین ر شافعی بودند، بااحتیاط سخن میممان ، که هم

پذیرند کددد، نه به این معدا اس  که حجی  سد  را نمیبیاورد که اگر سد  را انکار می
یابی به حدیث دچرار شرک و تردیدنرد. لرذا     های دس بوکه درباره راویان حدیث و راه

هدف از انکار حجی  سد  در این دیدگاه، شک و تردیرد دربراره    گوید باید دانس می
کردن واضرعان  یابی به سد ، از مموه احتما  خعا، یا وهم راویان یا رخدههای دس راه

و کذابان در میان آنها اس . وگرنه آنها سد  را به این دلیل که قو ، فعل، و تقریر پیام ر 
مانی شدیده نعده کره ادنرا کدرد پیرروی از پیرام ر      اند. زیرا از هیچ مسواس  انکار نکرده

 . (714تف: )سبفع،  ب،گذاری باشد تواند مد   قانونوامب ن وده یا اقوا  و افعا  او نمی
دانستن احکرام قررآن و همره    گوید بدون شک گفتن چدین سخدانی باجلابوزهره می

و زکرا  و حرج و    چیتهایی اس  که صحابه و مسومانان بر آن اممراع دارنرد. و نمراز   
فرایا مجمل دیگری که سد  بیان آنها را بر نهده گرفته مت بره انردازه معدرای لغروی     

بودن آنها که نتد همره مسرومانان بره حرد ترواتر رسریده سراقط        شود. و وامبفهم نمی
 .(478: 7181)ابوزهره  شود می

تقویر   اما با تومه به نهی و هعدار رسو  خردا دص( در ایرن براره، ایرن دیردگاه      
شود که در روزگار پیام ر هم کسانی، نره بره صرور  ممعری و هدفمدرد، بوکره بره        می

انرد، و  اند و پیام ر و اصحابش بره آنهرا هعردار داده   صور  پراکدده این دیدگاه را داشته
یکی از شرما را ن یردم   »فرماید: اند. آنجا که میدادن این کار بر حذر داشتهآنها را از انجام
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تکیه داده باشد و هدگامی که امر یا نهی از جرف من بررایش بیایرد بگویرد     که بر تختش
کدم و فقط در کتاب خدا هر چره را بیرابم   دانم و به آن نمل نمیاز قرآن چیتی نمی غیر

نتدیک اس  کره یکری از   »فرماید: . نیت می(2/400تاف:  )ابوداود السجستفن،  ب،« کدمت عی  می
مرا بازگو کدد، سذس بگوید میان ما و شرما کتراب خردا     شما بر تختش بدعیدد و حدیث

دانیم. آگاه باشید آنچه رسو  اس ، هر چه را در آن حلا  یا حرام بود، حلا  و حرام می
. (717: 7277)حافک،   « کدد مال همان چیتی اس  که خدا حرام کرده اسر  خدا حرام می

ن ح رین دربراره شرفان     این ادناها در ن ر صحابه نیت ومود داش . وقتی نمران ب
ای ابونجیرد دکدیره نمرران برن ح رین(! شرما برا        »گف ، مردی به او گفر :  سخن می

نمران ن ر انی  «. یابیمگویی که ما اصوی درباره آن در قرآن نمیاحادیای با ما سخن می
آیا در قرآن در این باره که در ق ا  هر چهل درهم یرک درهرم،   »شد و به آن مرد گف : 

گفر :  «. ایرد؟ ل هر چهل گوسفدد، یک گوسفدد زکرا  بدهیرد چیرتی دیرده    یا در مقاب
از ما، و »خودش مواب داد و گف : «. اید؟پس از چه کسی این را گرفته»گف : «. خیر»

تاف:  )ابوداود السجستفن،  با، سذس چیتهای دیگری بیان کرد «. ایمما نیت از رسو  خدا گرفته

4/14). 
کردند در حقیق  نمایدده ان صحابه به قرآن اکتفا میافرادی که در زمبررسی و نقد  

گروه یا ممانتی خاص ن ودند، بوکه ایدها فردی بوده و با مرور زمان تعدادشان افرتایش  
. باید دانس  که آن دیدگاه تمام نومای مهران اسرلام   (44و  47: 7200)اعظن،  یافته اس  

اند. زیررا نمرران برن ح رین برا      ن وده، بوکه اغوب آنها به شکل خاصی در نراق زیسته
ح ان و ایوب سرختیانی، و حتری مدکرران حجیر  سرد  در ن رر       تومه به دیدگاه ابن

توان نتیجه گرف  که ایرن  اند. با تومه به این ن وص تاریخی میشافعی اهل ب ره بوده
. در ن رر ترابعین هرم    (710تاف:  )سبفع،  ب،دیدگاه فقط در نراق مجا  ظهور داشته اس  

گوید فقط برا قررآن برا مرا صرح   کدیرد.       یابیم که به معرف بن ن دالله میرا میمردی 
خواهیم، بوکه کسری را  به خدا سوگدد مایگتیدی برای قرآن نمی»گوید: معرف به او می

 .(2/41: 7240)شفطب،  « تر اس خواهیم که او از ما به قرآن آگاهمی
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دهرا در ن رر شرافعی، بوکره در زمران      تتوان گف  دیدگاه اکتفا به قرآن نهمینتیجه  
صحابه و تابعین، نیت به صور  پراکدده معرح بوده، اما در ن ر شافعی اسر  کره ایرن    

 رسد.دیدگاه به اوج می

 . منکران احادیث اضافی بر قرآن2. 5

گروه دوم، که در قرن دوم شافعی با آنها مجادله کرده، کسانی بودند کره انتقراد داشرتدد    
بودن مم  بین زن با نمره  چیتی زائد بر قرآن داشته باشد، ماندد حرام تواندحدیث نمی

کرردن شرخص زانری مح رن، ت عیردکردن      اش در یک نکاح، احکام شفعه، رممو خاله
شخص زانی که ازدواج نکرده اس ، ارث مادربترگ و ... . معرابق ایرن دیردگاه، فقرط     

این ممان  معتقد بودند زمرانی   شود که اصوی در قرآن داشته باشد.روایاتی پذیرفته می
حکم سد  درباره چیتی پذیرفتدی اس  که قررآن آن را تأییرد کدردی یعدری سرد  بایرد       

شافعی کار و اندیعره ایرن    .(471: 7181)ابوزهره  کددده معدای قرآن باشد تأییدگر و روشن
را قررآن   گویدد هر چیتیافراد دیگری، غیر از گروه او ، می»کدد: گروه را چدین بیان می

تاف:  )شافعی،  با،  « اش گفته باشد پذیرفتدی اسر  بیان کدد، اگر چدانچه سد  چیتی درباره

48). 
شرده نیسرتدد. ایرن    این سخن یعدی ناسخ و مدسوخ و خراص و نرام شرداخته   نتیجه  

پسددند و هر چه را موافرق و سرازگار برا قررآن     مذهب هر چه را پعتی ان قرآن ب یددد می
و معتقدند ن اید به بهانه سد  احکامی بر کتاب خردا افرتودی زیررا در     پسددندنداندد نمی

 کددده آیا  نیس  بوکه اضافی اس .تدها یاریگر و روشناین صور  آن حکم، نه
رو اسر : احتمرا    این سخن در ظاهر با دو احتما  روبهبررسی و نقد این دیدگاه  
انه اسر ی احتمرا  دوم بره صرور      اش از افراد شاذ و بیگاو  مردود اس ی زیرا گویدده

سد  پیرام ر، خرواه مترواتر یرا آحراد باشرد،        احتمال اولکوی پذیرفتدی اس . بر اساس 
مردود اس ی مگر ن ی قرآنی در تأیید معدایش پیدا شود. این سخن از دیردگاه شرافعی   

انجامد. زیرا اگر در قرآن تأییدی بر معدرای حردیث   در نهای  به انکار حجی  سد  می
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نظر یاف  شود، حجی  به قرآن اس  نه حدیثی و گویدده ایرن سرخن سرد  را بره      مد
گویرد گمراهری در ایرن    ندوان یکی از مسائل فقه اسلامی نذذیرفته اس . لذا شافعی می

 .(41)هنف:: مذهب واضح و آشکار اس  و من به آن معتقد نیستم 
گویرد  این اس  که مری  که در آن شذوذ و بیگانگی ومود ندارداحتمال دوم اما نظر و 

آورد مگر ایدکه آن حکم، اصوی قرآنری دارد. زیررا قررآن مد ر  او  و     سد  حکمی را نمی
سرچعمه اصوی و اساسی شریع  اس  و غال اب از مسائل کوی و قتایای نمومی شرریع   

کدرد. فقیهران برترگ و    کدرد و سرد  نیرت متئیرا  و فرروع آن را روشرن مری       بحث مری 
گویرد هرر   کدرد و مری  اند و شافعی این رأی را بیران مری  ی دفاع کردهنظر از این رأصاحب

شود که اصوی در کتاب داشته باشد. نمازخواندن، اصوی قرآنری  سدتی زمانی مق و  واق  می
کدد و سرایر  اس ، ولی سد  کیفی  ادا و تعداد رکعا  و زمان برگتاری آنها را روشن می

کددرد. زیررا خردا    کویا  شریع  را روشرن مری  ها هم چدین حالتی دارند و هر کدام سد 
پرس  «. احل الله ال ی  و حررم الربرا  »یا  (41)نسف،: « لاتأکووا اموالکم بیدکم بال اجل»فرماید: می

گونه که درباره نماز چدین کررده  آنچه را حلا  یا حرام کرده از جرف خدا بیان کرده، همان
گویرد سرد  در   کدرد، مری  اه را تأییرد مری  . شاج ی، که این دیدگ(441: 7181)ابوزهره  اس  

گردد. زیرا سد ، تف یل مجمل قرآن، و بیان معرکل آن و شررح و   معدایش به کتاب برمی
پرس   .(22)نحال:   «و انتلدا الیک الذکر لت ین لوداس مانت  الریهم »توضیح مخت ر قرآن اس ی 

آن دلال  دارد. شرافعی   تف یل برامما  یا بهیابید مگر ایدکه قرآن بهدر سد  امری را نمی
کددده به حساب نیراورد. چرون چیرتی از    احتما  دوم را رد نکرد و آن را انحرافی و گمراه

انحراف در آن نیس ، بوکه دیدگاهی نمیق درباره اصو  استد اط در فهمیدن قرآن و سد  
نظرهرایی  اس . خواه این رأی از هر مه  درس  باشد یا در بعتری فرروع برا اخرتلاف    

 رو شود. در هر صور  مایگاه و انت ار خاص خود را دارد.روبه
شود باید به آن نمل کررد.  هر دو گروه معتقدند آنچه به وسیوه سد  ثاب  مینتیجه  

نامدد، اما شاج ی و جرفدارانش معتقدند شافعی و جرفدارانش آن را استقلا  در سد  می
 از قواند قرآن قرار دارند. ای نامهمه آنها در زیرمجمونه ن وص قرآنی یا قانده
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 . منکران احادیث آحاد3. 5

خ ر واحد خ ری اس  که گروهی، حدیای را در ن ر تابعین یا تراب  ترابعین، از پیرام ر    
روای  کرده باشدد که تعدادشان به حد تواتر نرسیده باشد. خ ر واحد از دیردگاه حدفری   

ممهور، حدیای اس  کره مترواتر    حدیای اس  که متواتر یا معهور ن اشدی اما از دیدگاه
. از دیردگاه شرافعی،   (710تاف:  ؛ سبفع،  با، 721: 7111؛ سلف،  4/777تف: )بهفری هعای  ب،ن اشد 

برودن راوی و  خ ر آحاد، هر گاه شروط صح  و ق رو  از مموره ات را  سردد و نراد      
کدرد  وم مری حافظه راوی و ایدکه متء احادیث شاذ و نویل ن اشد را داشته باشد، افاده ن

. امرا ایرن دیردگاه در زمران شرافعی و ق رل از آن نرتد همره فررق و          (7212تف: قی،  ب،)اب 
آوردند محل اتفاق ن ود، زیرا برخری از  هایی که خود را متء مسومانان به شمار میگروه

و برخری از قدریره و    (27تاف:  )عخرالای  رازی  با، دانستدد خوارج خ ر آحاد را حج  نمی
معتقد بودند که نمل به خ ر واحد وامب نیس . زیرا دلیل نقوی یرا شررنی،    اهل ظاهر

گوید این مخالفان سد  محمد ابوزهره می .(7/717: 7114)نووی  کدد نمل به آن را رد می
بودند که با آوردن افکار و آرای غیرواقعی و نادرس  از ممان  مسومانان مدا شدند و 

ستدد و اسلام را ظاهر کردنرد و در براجن چیرت دیگرری     دیدان و زندیقان پیوبه گروه بی
جو یدند. برخی از ایدها به فرقه خوارج پیوستدد و حکم رمم را انکار کردند و گفتدرد  می

 . (442: 7181)ابوزهره   چون این حکم در قرآن نیس ، پس ومود ندارد
انی مح رن  اند. آنها رمم زاند خوارجاولین کسانی که در پذیرش سد  احتیاط کرده

را، که در قرآن نیامده اس ، انکار کردند. زیرا معتقد بودند سد  باید برا آنچره در قررآن    
تر از این خروارج  ای داشته باشد. و مهمتواند خود تعری  تازهاس  سازگار باشد و نمی

دانستدد. اما نوی، نامان و با ومود اختلاف در فرق، تمام صحابه ق ل از فتده را ناد  می
حاب ممل و حکمین و کسی را که به حکمین یا یکری از آنهرا راضری شرده اسر       اص

کردند. پس به این دلیرل احادیرث ممهرور صرحابه بعرد از فتدره را بره سر ب         تکفیر می
تاف:  )البعاف  با،   اندشان از امامان ستمگر به زنم خود رد کردهرضایتعان به تحکیم و ت عی 

را بره درخواسر     الرسرال  ن شافعی بود و کتاب ن دالرحمن بن مهدی، که از یاورا. (44
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کددردگان بره آن از زنردیقان و    شود که مدکرران سرد  و احتجراج   وی نوش ، یادآور می
هر چه از من به »روند. وقتی این حدیث را برایش روای  کردند که خوارج به شمار می

ام، و آن را گفتره شما رسید آن را بر قرآن نرضه کدید، هر چه از آن موافق قرآن بود، من 
تاف:  اثیار الجادری  با،   ؛ ابا  7/777: 7274)بیهقا،   « امآنچه مخالف قرآن باشد من آن را نگفتره 

انرد. ن ردالرحمن برن مهردی     گف  زندیقان و خوارج این حدیث را معل کررده  (2/221
کدرد کره مدکرران سرد      کرد و بدین وسیوه انلام میکسی بود که از شافعی حمای  می

کدرد. زیررا   اند و تاریخ نیت سرخدش را تأییرد مری   ( در زمره زندیقان و خوارجپیام ر دص
که معووم اس  برخی از خوارج حکم رمم زناکرار را بره ایرن دلیرل کره در قررآن       چدان

اند. اگرچه شافعی نام، دیدگاه و مکان کسی را که برا او مدراظره کررده    نیس  انکار کرده
کدرد کره   سخدان شرافعی چدرین اسرتد اط مری     بک از سیاق و مجراین رده، ولی ختری

مدکران سد  از نظر احتجاج در فروع به معتتلیان تعوق دارند. زیرا ایدان بره ناآگراهی از   
داند و احادیث و آثار شهر  دارند و شافعی مدکران خ ر آحاد را از شهروندان ب ره می

ای آوردن مموره  شهر ب ره از قدیم محل تجم  و زندگی معتتلیان بوده اس . سذس برا 
کدرد  ، نویه معتتلیان سخن خود را تقوی  میتأویل مختوف الحدیثقتی ه در کتاب از ابن
 .(718: 7111بک  )مضری

موقف معتتله در برابر حدیث با موقف خوارج یکی ن ود. اما در نتیجه با آنهرا یکری   
پذیرفتدرد.  ، نمری شد. زیرا احادیث را با مقیاس و ضوابعی که محدثان قرار داده بودندمی

. کتراب  7شرود:  های چهارگانه زیرر شرداخته مری   گوید حق با صور واصل بن نعا می
. اممراع از جررف امر . از ایرن     9. حج  نقلی 9نویه باشدی . خ ری که مجم 2ناجقی 

نویره یرا مترواتر اسرتدلا      توان نتیجه گرف  که وی فقط بره احادیرث مجمر    دیدگاه می
های معتتلی کرده اس . گروهکه به درمه تواتر نرسیده بود رد میکرده، و احادیای را می

صور  نمل بره خ رر آحراد میران اهرل      بعد از او هم از دیدگاه او پیروی کردند و بدین
. حتری واصرل برن نعرا دو     (41تف: )البعف  ب،ای اختلافی ت دیل شد سد  و معتتله به قتیه

قرد برود شرهاد  هریچ کردام از آنهرا       دانس  و معتگروه متحارب در ممل را فاسق می



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 131

لو شهد نوی و جوح  او نوی والتبیر او رمل من اصرحاب  »گف : پذیرفتدی نیس ی و می
نوی و رمل من اصحاب الجمل نوی باقه بقل لم احکم بعهادتهما، لعومی بان احردهما  

ا به . یعدی شهاد  دو گروه متحارب در واقعه ممل ر(412تف: )شوایش،  ب،« فاسق لا بعیده
بودن یکری از  کرد. چون شهاد  آنها به دلیل فاسقشهاد  دو شخص متلانن قیاس می

آنها پذیرفتدی نیس ، پس شهاد  دو گروه متحارب نیت چدین اس . اما درباره اصرحاب  
انرد و حکرم   مس  و معتقد بود بدون شک همره آنهرا فاسرق   صفین از همه آنها ت را می

تدهرا اصرحاب ممرل و    دهد. آنها نهکفر و ایمان قرار میفسق نیت فرد را در مایگاه میان 
کردند بوکه ندال  تمام صحابه را نیت مدکر بودند. و حتی برخری از  صفین را تخع ه می

تاف:  )البعاف  با،  آنها بعدها با ادنای احتما  اشت اه در فرد، حدیث متواتر را نیت انکار کردنرد  

ر این باره موافق نیس . زیرا معتقرد اسر    بک د. ن دالغدی ن دالخالق با نظر ختری(10
بودنش مدکر باشد، بوکه اگر ممکن نیس  نالمی در ن ر شافعی سد  را از لحاظ سد 

انرد بره   رو بروده کره نتوانسرته   اند از آناند که آن را انکار کردهفرد یا کسانی ومود داشته
دران یابدرد، خرواه آن    س ب احتما  اشت اه، خعا و دروغ از جرف راویان، به احادیث اجمی

حرتم معتقرد اسر  تمرام     . ابرن (410: 7111)عبااالغع،   احادیث آحاد یا متواتر بوده باشرد  
اند کره  های اسلامی از اهل سد ، خوارج، شیعه و قدریه باور داشته و امماع کردهگروه

اگر خ ر واحد را فرد ثقه روای  کدد باید پذیرف ، تا ایدکه بعرد از صرد سرا  از تراریخ     
. (7/772: 7201حادم   )ابا  سلامی، متکومان معتتله ظهور، و با امماع ام  مخالف  کردند ا

هرا و  گوید به نظر من کسی که سد  را در فروع انکار کرده، در زمره زندیقابوزهره می
که ن دالرحمن بن مهردی نیرت همرین    بعتی از افراد خودسر و خوارج بوده اس ی چدان

ها بررای ظراهرآرایی بره    عی نیس  اگر ادنا شود که این زندیقنقیده را داشته و هیچ مان
گرا هسرتدد، و آنهرا در پدراه ایرن     فقه معتتلیان پیوسته باشدد. چون معتتلیان گروهی نقل

 .(442: 7181)ابوزهره  اند پوشعی بر هوا و هوس و افکار باجوعان بیابدد مذهب توانسته
انرد، ولری   به صور  کوی رد نکرده معتتله و خوارج، اگرچه حجی  سد  رانتیجه  

چون مقیاس و معیارشان در پذیرش احادیث با محدثان تفراو  داشر ، و اکارشران در    
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فرد یا ممانتی که با شافعی مداظره و احادیث آحاد را رد کرده، از  شایداند، ب ره زیسته
 آنها بوده باشد. 

 . استدلال مخالفان حجیت سنت آحاد1. 3. 5

؛ سابفع،   7/711: 7204)آمای  ود و معتتله ودا  آحاد، ماندد قاسانی، ابنمدکران حجی  سد

 :اندبه آیا  و احادیث زیر استداد کرده (722: 7111؛ سلف،  717تف: ب،
و مرت از ظرنّ و گمران    »ی (11)اسرا،: « روی نکن که از آن ناآگاهیاز چیتی دن اله. »7

. و روش آحراد  (48)نجا،:  « گرداندز حق نمینیاز اکددد، و ظنّ و گمان هم بیپیروی نمی
 هم ظدی اس . زیرا در شخص راوی احتما  اشت اه و فراموشی ومود دارد.

. اگر نمل به خ ر آحاد در فروع مایت باشد در اصو  و نقایرد هرم مرایت خواهرد     2
 شود.بود، در حالی که همه معتقدند اخ ار آحاد در اصو  و نقاید پذیرفته نمی

صحیح از پیام ر دص( روای  شده کره او خ رر ذوالیردین را رد کررد و      . از جریق9
آیرا  »نذذیرف ، هدگامی که در نماز نعاء در رکعر  دوم سرلام داد و بره پیرام ر گفر :      

. در ایدجا پیرام ر خ رر او   (7/701: 7118)بخفری  « فراموش کردی یا نماز کوتاه شده اس ؟
در صف بودند سخدش را تأییرد کردنرد. اگرر     را نذذیرف ، تا ابوبکر و نمر و کسانی که

 کرد.خ ر واحد حج  بود پیام ر بدون ایدکه از کسی بذرسد نمازش را تمام می
کردند، مالاب خویفه او  خ ر مغیرره را در  . تعدادی از صحابه به خ ر آحاد نمل نمی9
باوداوود  )ابردن مادربترگ رد کرد تا ایدکه محمد بن مسرومه خ رر او را تأییرد کررد     ارث

ی یا نمر خ ر ابوموسری را نذرذیرف  ترا ایدکره ابوسرعید خردری       (1/747تف: السجستفن،  ب،
که مرده به س ب گریستن »نمر را . و نیت نایعه خ ر ابن(8/22: 7244)بخفری  شهاد  داد 

 رد کرد. (4/121: 7112؛ نیشفبوری  2/11: 7118)بخفری  « بیدداهوش نذاب می
شرود، امرا در    ر آحاد در زمیده اصو  دین و قواندش اسرتداد نمری  . به خ7نقد ادله  

. همچدرین، حجیر    (714تاف:  )سبفع،  با، فروع و متئیا  دین، نمل به ظن وامب اس  
خ ر آحاد ظدی نیس ، بوکه قععی اس . زیرا امماع نوما از زمان صرحابه، و بعرد از آن   
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 .2ی (711تاف:  ؛ سبفع،  ب،7/711: 7204)آمای  هم، درباره حجی  خ ر آحاد چدین بوده اس  
کررد او  دلیل ایدکه پیام ر خ ر ذوالیدین را بلافاصوه نذذیرف  این بود که پیام ر گمان مری 

ای کدد. زیرا فقط ذوالیدین سهو پیام ر را متذکر شدی و در خ ر واحد اگر نعانهاشت اه می
قف کررد. امرا وقتری آن    از شک و گمان ومود داشته باشد مایت اس  در نمل به آن تو

. آنچه ثاب  و قععی اس  این 9ی (710: 7111)سلف،  توهّم رف  شد پیام ر به آن نمل کرد 
اند، و این موضوع به صور  تواتر آمده اس . اس  که اصحاب به خ ر آحاد نمل کرده

اند به س ب شک در مفهوم خ ر، یا ومرود  و اگر آنها به برخی از اخ ار آحاد نمل نکرده
 .)هنف:(وهّم در آن یا تمایل برای اث ا  آن بوده اس  ت

 . مخالفان دیدگاه شافعی در عصر کنونی1 

شوندی برخی از آنها حجی  سرد   مدتقدان شافعی در ن ر حاضر به دو دسته تقسیم می
دانددی و برخی دیگرر اگرچره   کددد و قرآن را تدها مد   استد اط احکام میکوی رد میرا به

پذیرند که نسل به نسل به کددد، اما فقط آن قسم  از سد  را میکوی رد نمیسد  را به
صور  نموی از رسو  خدا دص( روای  شده باشد. در نتیجه سرد  قرولی و تقریرری    

 ایعان را ق و  ندارند.

 . مخالفان کلی سنت1. 1

شاید اولین کسی که در ن ر مدید درباره حجی  سد  اشکالاتی معررح کررد توفیرق    
محمد رشاد خویفه یکری دیگرر از مدکرران     .(11تاف:  ؛ البعف  ب،711تف: )سبفع،  ب، ی باشدصدق

گوید حدیث و سد  اگرچه مایگاه والایی در میان ام  اسرلامی دارد  حجی  سد  می
بدردی بره حردیث و سرد ،     اما هیچ ارت اجی به پیام ر مرا، محمرد دص(، نردارد و پرای    

گویرد  . همچدین، می(281: 7244)عبااالرزاق   ام ران اس  نافرمانی آشکار از خدا و خاتم پی
بددی به آن اشت اه اس  و باید امر  از آن دسر  بکعرد و    سد  امر مهموی اس  و پای

توانرد  سرد  از دوش خرود ت رحیح کدرد. زیررا پیرام ر نمری        مسیرش را با دورانداختن
. رشراد خویفره   (747تاف:  )احناا قوشات،  با،   ای از قرآن را از خود ت یین یا تفسیر کدد کومه
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گویرد ت یرین و   کوشد وظیفه پیام ر را در ابلاغ قرآن به امر  مدح رر کدرد. وی مری    می
توضیح م هم و تف یل مجمل قرآن بر نهده پیام ر نیس . اگر او چیرتی غیرر از وظیفره    

. م رعفی  (281: 7244)عبااالرزاق   شرد  داد گداهکار بود و باید مجازا  میت ویت انجام می
گویدد سد  رسو  خردا    مهدوی، یکی دیگر از مدکران سد ، معتقد اس  ایدکه میکما

دهدده یا تفسیرکددده قرآن اس ، مرردود اسر  و پرذیرفتدی نیسر ی     کددده و تف یلکامل
زیرا رسال  پیام ر فقط ت ویت قرآن به مردم اس  که به آن ایمان بیاورند، و هدای  یابدرد  

 .)هنف:(بر نهده گرفته اس  نه چیت دیگری و خدا نیت فقط حف  قرآن را 
نداشتن سد ، آیاتی را که به اجانر  از  احمد ص حی مد ور نیت برای اث ا  حجی 

در این آیره، قررآن   « رسو »گوید مراد از کدد و میدهد تومیه میخدا و رسو  فرمان می
. برا  (707)آل عنرا:: « وَ فِیکمْ رَسُولُهُ وَ کیفَ تَکفرُُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْوَی نَوَیکمْ آیا ُ الوَّهِ»اس : 

گیرد که چون پیام ر در میان ما نیس  معووم اس  نتیجه می« فیکم رسوله»تومه به واژه 
تاف:  )صابح، معصاور  با،   کتاب خدا اس  که اکدون نتد مسومانان اس  « رسو »که مراد از 

کرمْ لِیرْضُروکمْ وَالوَّرهُ وَ رَسُرولُهُ أَحَرقُّ أَنْ      یحوِْفُونَ بِالوَّهِ لَ»فرماید: ای که میی و نیت آیه(11
کرد و حاکی از آن اس  که پیام ر در دین امتهاد نمی (14)توبه: « یرْضُوهُ ِِنْ کانُوا مُؤْمِدِینَ

کرد کره  ی و به این آیا  استداد می(21تف: )صبح، معصور  ب،اش فقط ابلاغ وحی بود وظیفه
ومَاَ نوََی الرَّسرُو ِ  »ی (12)نحل:  «نوََی الرُّسُلِ ِِلَّا الْ وََاغُ الْمُ ِینُ فَهَلْ»در آن ح ر ومود دارد: 

کدد وقتری از رسرو    . به نظر وی، واقعی  قرآنی تأکید می(78)ععکباوت:  « ِِلَّا الْ وََاغُ الْمُ ِینُ
ماند تا موابی بیابد. لذا قو  خداونرد  پرسیدند مدتظر نتو  وحی میخدا دص( چیتی می

گوید هرر حکمری   . سذس می(20تف: )صبح، معصور  ب،« یس وونک نن کذا»شد که از  مین
که در تعری  لازم بود به صور  وحی قرآنی داخل قرآن اس ی و پیام ر خارج از قررآن  

دانسر ، و امتهراد ایعران مربروط بره تع یرق زمران        از مانب خودش هیچ حکمی نمی
دی امرایی نیس ی و نیت اگرر سرد  ماندرد    ها و ن رهای بعبرای نسل خودشان بوده و

داشر ، حرا  آنکره    قرآن متء مداب  دین بود باید پیام ر به آن هم مال قرآن اهتمرام مری  
ی و نیت روایا  مومود در موام  حردیای در  (11)هنف:: پیام ر از کتاب  حدیث نهی کرد 
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ز کتابر   سده سوم پس از وفا  پیام ر تدوین شرده، و پریش از آن نیرت ترا یرک قررن ا      
تروان ایرن احادیرث را بره پیرام ر      حدیث مووگیری شده اس . با این حا  چگونره مری  

 .(14)هنف:: مدتسب دانس ؟ 

 . مخالفان جزئی سنت2. 1

این ممان  فقط سد  نموی متواتر، و آنچه مسومانان نسل در نسل به صرور  نموری   
حرجی و سرد  قرولی و     پذیرنرد، ماندرد نمراز، زکرا ، روزه و    اند مری از پیام ر نقل کرده

ها در روش پذیرش ایرن نروع سرد  دیردگاه     کدددی اگرچه این گروهتقریری را انکار می
های . آنها بارها به ضرور  اکتفا به قرآن، در کتاب(281: 7244)عباالرزاق  یکسانی ندارند 
تاف:  ،)البعاف  با  داندرد  اند و ومود سد  را به شکل مومود افترا به قرآن میخود اشاره کرده

گویرد ن ایرد   پرذیرد و مری  . اسمانیل مد ور سد  را به صور  کوی، نه تف یوی می(24
کسی گمان کدد که هر آنچه در کتب اهل سد  آمده، به صور  یقیدی کلام رسو  خردا  
دص( اس . زیرا تمام آنچه در این کتب آمده، بدون انکار فتریو  راویران و محققران،    

انرد. زیررا تفراو  فرراوان میران اقروالی       پیام ر نس   داده اقوا  مردانی اس  که آن را به
بیدرد، و  شدود و با چعم مخرارج آن را مری  ومود دارد که انسان با گوش خود آن را می

اش دارای کددرده کدرد، اگرچره نقرل   میان کلام دیگری که فرد آن را از صاح ش نقل مری 
. امرا  (700تاف:  )معصور  ب،رد فتیو  هم باشد. زیرا در بعر احتما  خعا و صواب ومود دا

گوید نماز سدتی نموی اس  که به صور  تواتر، نسرل در نسرل   درباره سد  نموی می
به صور  مستقل و مستمر و مداوم بدون احتیاج به روای  یا کتاب  حدیث نقرل شرده   
ا اس . زیرا پیام ر دص( نماز خوانده و تمام صحابه با زنان و فرزندانعان نماز را با او اد

دادن آن توافرق کررده، و نمراز را برا تمرام ارکران و سردن و        اند و همگی بر انجرام کرده
انردی و مسرومانان دربراره آن،    تف یلاتش، به صور  امری نموی و حرکتری انجرام داده  

و سرد ،  ( 78)هناف::  اند احتیاج به قولی که روای  شود یا حدیای که نوشته شود نداشته
اشد و آن را شرح و توضیح دهد، بعد از اجمیدران از صرحتش،   بیانی را که موافق قرآن ب

گوید در دین، سد  قولی در درمه سوم بعد از سد  نموری  . ابوریه می)هنف:(پذیرد می
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گوید باید دانسر   قرار دارد و مایگاه سد  نموی بعد از قرآن اس . محمد شحرور می
 .(224تف: )شحرور  ب،یث اس  گذاری، کتاب و سد ، و نه کتاب و حدهای قانونکه پایه

 . دلایل منتقدان0

 کددد:مدتقدان دیدگاه شافعی در ن ر حاضر برای اث ا  ادنای خود به اموری اشاره می
و ما این کتراب  » .(18)انیفم: « ایمدر این کتاب هیچ چیت را فروگذار نکرده: »دلیل اول

رسران  ای  و مایه رحمر  و مرژده  چیت و وسیوه هد ایم که بیانگر همهرا بر تو ناز  کرده
: این آیا  بر این معوب دلال  دارد که کتراب  و ه استدلال ی(81)نحل:  «مسومانان اس 

خدا همه امور دیدی را در بر گرفته و هر حکمی که در این خ وص نیاز باشرد مف رلاب   
در قرآن بیان شده و نیاز به چیت دیگری ماندد سرد  نیسر ی وگرنره در ایرن خ روص      

کددده هر چیتی باشد و نیاز بره سرد    کوتاهی کرده اس . یعدی مادام که قرآن بیان قرآن
نیت ومود داشته باشد، این امر دلال  بر خوف ونده خدا داردی و چدین چیتی نراممکن  

: چون خدا پیام رش را برای ت یرین  نقد این دیدگاه. (11تف: ؛ البعف  ب،711تف: )سبفع،  ب،اس  
تا ایدکه چیتی را برای مردم ت یین کدی که بررای آنران   »ن مردم فرستاده احکام دین به میا

کردن از او را بر آنان وامب کرده، آنچه پیام ر در و پیروی (22)نحل: « فرستاده شده اس 
 .(444تف: )سبفع،  ب،کدد همان بیان قرآن اس  احکام بیان می
« کدریم و خرود آن را حفر  مری    ما قرآن را ناز  کرردیم »فرماید: و نیت میدلیل دوم  

دهد که خدا خود مس ولی  حف  قررآن را برر   : این آیه نعان میو ه استدلال. (1)حجر: 
نهده گرفته و اگر سد  نیت ماندد قرآن دلیل و حج  بود، خودش مس ولی  حفظرش را  

ظر  فقرط   این محافنقد این دیدگاه  . (11تف: ؛ البعف  ب،711تف: )سبفع،  ب،گرف  بر نهده می
شودی بوکه مدظور از آن شریع  و دیدی اس  که پیام ر را بررای آن  در قرآن خلاصه نمی

گونره کره خردا    م عوث کرده و دین خدا شامل قرآن و سد  اس . بردون شرک همران   
کتابش را حف  کرده سد  پیام ر دص( را هم به دس  نومای متعهد و مخوص اسلامی 

 .(444تف: )سبفع،  ب،محافظ  کرده اس  
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یابرد. اگرر   همانا سخدان من در میان شما گسترش مری »فرماید: پیام ر میدلیل سوم  
موافق قرآن بود، پس آن سخن از جرف مرن اسر ، و اگرر مخرالف قررآن برود، از مرن        

شرود حکرم   اگر آنچه از سد  روایر  مری  و ه استدلال  . (7/771: 7274)بیهق،  « نیس 
رآن نیس ی و اگر حکم مدیدی را اث ا  نکدد و شرنی مدید را اث ا  کدد پس موافق ق

و ( 1/241تف: )رشیا رضف  ب،فقط برای تأیید و حج  باشد، همان قرآن اس . توفیق صدقی 
 کددد.به این حدیث استداد می (22تف: )گلازیهر  ب،گودزیهر 

کریمه از معفر از رسو  گوید این حدیث را خالد ابن ابی: بیهقی مینقد این دیدگاه
خدا دص( روای  کرده اس . خالد فردی مجهو  بوده و معفر هم صحابی نیس . پس 

گویرد ایرن روایتری مدقعر  از مرردی      . شافعی مری (72تف: )سیوط،  ب،حدیث مدقع  اس  
. و (442: 7118)شافعی،   پرذیریم  نامعووم اس  و ما ماندد این روای  را درباره چیتی نمی

گویرد  یکی از راویان این حدیث، از جررق دیگرر مری    حتم درباره حسین بن ن دالله،ابن
: 7201حادم   )ابا  برودن اسر    انت ار اس  و متهم به زندیقحسین بن ن دالله مردود و بی

کدد که او گفته اس  حدیای که ج رق آن بایرد   . همچدین، سیوجی از بیهقی نقل می(4/11
 .(1تف: ،  ب،)سیوطاحادیث را بر قرآن نرضه کدیم، باجل اس  و صحیح نیس  

این معوب از لحاظ سردد برود کره دربراره آن بحاری نیسر ی اگرچره نومرا دربراره          
بودنش اتفاق نظر ندارند. زیرا برخی از دانعمددان، ماندد شافعی و بیهقی، فقرط  ساختگی

اند. اما از لحاظ متن، این حدیث برا الفراظ مختورف روایر      آن را ضعیف توصیف کرده
یا  این حدیث از لحاظ متن ضعیف نیسر . زیررا نومرا اتفراق     شده و در بیعتر آن روا

 های ضعف حدیث، مخالفتش با قرآن و سد  قععی اس .نظر دارند که یکی از نعانه

 . شافعی و دلایل حجیت سنت1

شافعی نلاوه بر مایگاه والای فقهی، مایگاه ممتازی نرتد اهرل حردیث دارد. او کسری     
دفاع ارزشمددی از سد  به نمل آورد و نظرر خرود    اس  که قواند روای  را بدا نهاد و

تاف:  )سبفع،  ب،های روایی ابراز کرد را در مخالف  با مالک و ابوحدیفه در برخی از دیدگاه
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دانس ، هرچدد موافرق نمرل اهرل    . او نمل به حدیث صحیح مت ل را وامب می(211
از جررف دیگرر،    .(112: تاف )رعیات عاوزی  با،   که مالک به آن قائل برود  مدیده ن اشد، چدان

بره همرین    .(122)هناف::  پرذیرف   شروط متعدد ابوحدیفه را م دی بر نمل به حدیث نمی
دادند. اصو  مذهب او، ماندد اصرو   « ناصر السد »س ب از مانب اهل حدیث به او لقب 

مذهب پیعوایان دیگر، نمل به کتاب، سد ، امماع و قیاس اسر ی امرا از یرک مهر      
ترر اسر .   پذیرد، دامده نموش به سد  از مالک و ابوحدیفه وسری  ا میچون خ ر آحاد ر

ولی از مه  دیگر چون نمل به احادیث مرسل را ترک کرده، مگر حدیث مرسروی کره   
از بترگان تابعین نقل شده باشد، پس از این مه  نمرل او بره سرد  نسر   بره آنهرا       

  سد ، بره آیرا  و احادیرث    شافعی برای اث ا  حجی .(218تاف:  )سبفع،  ب،تر اس  تدگ
 کدد:ذیل اشاره می
خداوند در آیا  متعدد ایمان به رسو  را به همراه ایمران بره خرود ذکرر      :دلیل اول

 دانرد کددی و در آیه زیر کما  ایمان را، ابتدا ایمان به خود و سرذس بره رسرولش مری    می
وا  و افعا  و تقریرا  او و ایمان به پیام ر به معدای اجان  از او در اق( 11: 7118)شفعی،  

مؤمدان واقعی کسانی هستدد که به خردا و پیغم ررش ایمران    » .(447: 7181)ابوزهره   اس 
دارند و هدگامی که در کار مهمّی دچون مهاد( با او باشدد، بدون امازه وی دبه مرایی(  

حتاب ایرن آیره صررا   و ه اسـتدلال  . (14)نور:  «کددد(روند دو تک و تدها رهایش نمینمی
گوید ایمان به رسو  متئی از اسلام اس  و وامب اسر  از او پیرروی شرود. زیررا     می

ناقلانه نیس  که بگوییم ایمان به رسو  وامب ولی ت عیر  از او در اقروا  و انمرا  و    
: 7181)اباوزهره   شرود  تقریراتش غیروامب اس . بر این اساس حجی  سد  ثابر  مری  

447). 
هرا کتراب و حکمر     موده اس  کره رسرو  بره مسرومان    خدا در قرآن فر  دلیل دوم
ای پروردگار ما! در میان آنان پیغم ری از خودشان برانگیت تا آیا  ترو  »  دهدآموزش می

را بر ایعان فرو خواند و کتاب دقرآن( و حکم  را بدیعان بیاموزد و آنان را داز شررک  
شرافعی   .(741)بقاره:  « گمران ترو نتیرتی و حکیمری    و اخلاق ناپسدد( پاکیته نماید، بری 
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خدا کتاب را ذکر کرده که همان قرآن اس ، و حکم  را ذکر کرده که همان »گوید: می
خدا برر  »گوید: و نیت می«. امسد  اس ، زیرا من این سخن را از اهل نوم به قرآن شدیده
دهد. پس مایت نیسر ، مگرر   مخووقاتش مد  نهاده که کتاب و حکم  را به آنها یاد می

و » .(481: 7118)شافعی،   « ه شود که مدظور از حکم  فقط سد  رسرو  خردا اسر    گفت
گمان شود، یاد کدید. بیانگیت را که در مداز  شما خوانده میآیا  خدا و سخدان حکم 
خدا خ رر داده کره در   »گوید: درباره این آیه می. (12)أحداب:  «خداوند دقیق و آگاه اس 

شود، تلاو  قرآن که معرخص اسر  امرا حکمر      و  میخانه زنان پیام ر دو چیت تلا
انما معدی الرتلاوة ان یدعرق برالقرآن والسرد ی     »گوید: سذس می«. شود؟چگونه تلاو  می

پرس برا ایرن    . (7218تاف:  )شفعی،  با، « معدای تلاو  این اس  که قرآن و سد  را بخواند
 گویدرد مری دلال مخالفان این اسـتکدد که حکم  غیر از قرآن اس . تعریف روشن می

توان مدظور از حکم  در این آیا  اگر مدظور از حکم  در قرآن سد  اس  قععاب نمی
آمیتی اس  ذلک مما اوحی الیک ربّک من الحکم ی ایدها از امور حکم »را سد  نامید: 

و من یؤ  الحکمر  فقرد   »یا این آیه  ی(11)اسرا،: « که پروردگار  به تو وحی کرده اس 
گمران خیرر فراوانری بردو داده شرده      ایرای به هر کس حکم  داده شود بری اوتی خیرا ک

بره  « سرد  »و نیت اگر مدظور از حکم  در قرآن سد  اس  چرا لف  ی (411)بقره: « اس 
 بسیار در قرآن به کار رفته اسر  « سد »مای آن در قرآن نیامده اس ، در حالی که لف  

 .(21تف: )البعف  ب،
در قررآن  « حکمر  »توان نتیجه گرف  کره لفر    ادله مذکور می: با تومه به نقد ادله

آمیرت بره   فقط به یک معدا نیامده، بوکه به معدای سد ، آداب اخلاقی، و سخدان حکمر  
 کار رفته اس .
خداوند اجان  و پیروی از پیام ر دص( را بر مؤمدان وامب کرده، و هرر   دلیل سوم 

انر  شرود و هرر کرس مخالفر  کدرد       کس اجان  از او وامب باشد، باید اقروالش اج 
ای » نافرمان اس  و خداوند نافرمانی از خود و رسولش را با هرم برابرر دانسرته اسر :    

اید! از خدا و از پیغم ر اجان  کدید، و از کرارداران و فرمانردهان   کسانی که ایمان آورده
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ا و برداری نمایید و اگرر در چیرتی اخرتلاف داشرتید آن را بره خرد      مسومان خود فرمان
پیغم ر او برگردانید. اگر به خدا و روز رستاخیت ایمان دارید. این کار برای شرما بهترر و   

گویرد  : شافعی در توضریح ایرن آیره مری    و ه استدلال .(21)نسف،:  «تر اس فرمامخوش
امیران و فرماندهان سرایای رسو  خردا  « اولوا الامر»اند مدظور از برخی از اهل نوم گفته

دانستدد. پس به مسومانان امر شد که همه انراب اجراف مکه فرماندهی نمیهستددی زیرا 
ها امیرر کررده   آنها را بر مسومان از صاح ان امر اجان  کدددی همان کسانی که رسو  خدا

بودی و این اجان ، معوق ن ود بوکه اجانتی استاداشده بود. زیرا به آنها و صاح ان امرری  
فرماید اگر با هم دچار اختلاف شدند حکرم آن را  ه بود میکردنعان امر شدکه به اجان 

به خدا و رسولش ارماع دهدد، و اگر حکم آن را ندانستدد وقتی به پیام ر رسریدند از او  
بذرسدد. و هر کس بعد از رسو  با اولوا الامر دچار اختلاف شد، آن امر را به حکم خردا  

در آن باره ن ود، به صور  قیراس بره   و رسو  ارماع دهدی و اگر ن ی از قرآن یا سد  
گوید ایرن  نساء میسوره  16و نیت درباره آیه  .(80: 7118)شفعی،  یکی از آن دو برگرداند 

کررد و پیرام ر دص( بره    آیه درباره مردی ناز  شد که با زبیر درباره زمیدی مخاصمه مری 
کمری  سود زبیر حکم داد، و این حکم، سدتی از جررف رسرو  خردا دص( اسر  نره ح     

 .(81)هنف:: مد وص که در قرآن آمده باشد 
کردن میانعان فررا  : خداوند ایدکه پیام ر دص(، مسومانان را برای داوریدلیل چهارم

بخواند، ماندد هدگامی که خودشان یکردیگر را فررا بخواندرد قررار نرداده اسر ی و نیرت        
کره مخرالف حکرم او را    مخالف  با او را ماندد مخالف  با بقیه مردم به شمار نیاورده، بو

غیرمسومان شمرده اس . در نتیجه احوا  و اقوا  او سدتی اس  که باید ت عی  شرود، و  
دای مؤمدران!( دنرو  پیغم رر را در میران     »ی (441: 7181)اباوزهره   آور اسر   حجتی التام

خویش، همسان دنو  برخی از برخی از خود بعمار نیاورید. خداوند آگراه از کسرانی   
دارنرد.  دزدند و پع  سر دیگران خود را پدهان میمیان شما خویعتن را می اس  که در

گیرشان گردد، یا کددد باید از این بترسدد که بلایی گری انآنان که با فرمان او مخالف  می
: شافعی در توضیح آیرا   و ه استدلال .(11)نور: « ایدکه نذاب دردناکی دچارشان شود
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خدا در این آیا  به مردم انلام کرده اس  که فراخوانردن  گوید سوره نور می 52تا  48
کردن میان آنها، فراخواندن بره سروی حکرم    آنها به سوی رسو  خدا دص( برای داوری

خدا اس . زیرا حاکم در میان آنها رسو  خدا دص( اس  که اگرر بره حکمرش تسرویم     
رسرو  خردا دص(   اندی و به آنها انلام کرده که حکرم  شوند گویا تسویم حکم خدا شده

 و این یعدی سد  پیام ر، شریع  و قانون خدا اس . ی(87: 7118)شفعی،  حکم خدا اس  
ماترک  شی ا مما امرکم الله به الا و قد امرتکم به و لاترکر   »فرماید: پیام ر دص( هم می

ز آن شی ا مما نهاکم الله نده الا و قد نهیتکم ندهی هیچ چیتی را که خدا مرا به آن امر یرا ا 
. پس زمرانی کره اقروا  و سرایر سرد       (111تاف:  )شفعی،  ب،« امنهی کرده اس  ترک نکرده

پیام ر، بیانی برای امر و نهی خدا اس  بر مؤمدان لازم اسر  آن را بره ندروان حجر  و     
 .(442: 7181)ابوزهره  نوری برای شداخ  آنچه خدا دستور داده اس  برگتیددد 

 . ارتباط سنت با قرآن2

گویرد در میران   کدد و مری بددی میی سد  را در نس   با قرآن به سه شکل تقسیمشافع
اهل نوم، در ایدکه سد  پیام ر دص( بر سه نوع اس  اختلافی نیس ، که بر دو نرونش  

اش در قرآن ن ی ناز  کرده و رسرو  خردا نیرت    اتفاق نظر دارند: الف. آنچه خدا درباره
ی ب. آنچه خدا درباره آن در قرآن نص مجموی را چیتی ش یه آن نص را بیان کرده اس 

ناز  کرده، و پیام ر از جرف خدا معدا و مدظور از آنچره خردا اراده کررده را بیران کررده      
انرد.  گوید درباره این دو نوع، نوما دچار اختلاف نعده، و آن را پذیرفتهباشد. سذس می

از کتراب دربراره آن   ج. رسو  خدا دص( درباره چیتهایی حکم کررده کره هریچ ن ری     
 .(17: 7118)شفعی،  نیس  

 . هماهنگی نص سنت با قرآن1. 2

سروره نرور    3ترا   1، و 9برای این قسم  به آیرا    (721)هنف::  الرسال شافعی در کتاب 
گوید خدا در این آیا  میان همسر و شرخص دیگرری کره بره زنران      کدد و میاشاره می

ظور شافعی از استدلا  به این آیا  این اسر   گذارد. مدزند تفاو  میمح ده تهم  می
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که هیچ کدام از یاران پیام ر، هیچ لف  دیگری، غیر از الفاظ لعانی که در قررآن آمرده، از   
اند. زیرا پیام ر دص( با همان الفاظی که در قرآن آمده، لعان را پیام ر دص( روای  نکرده

 کردند.اب صحابه آن الفاظ را ذکر میکرد، قععانجام داده و اگر با الفاظ دیگری لعان می

 . سنت مبین، سنت مخصِّص، و بیان مقصود قرآن2. 2

 . سنت مبیّن1. 2. 2

کدرد  گوید خدا فرایتش را در قرآن ذکر و کیفی  آن را از زبان پیام ر بیان میشافعی می
ر کرده و گانه باخ . رسو  خدا دص( ما را از تعداد نمازهای وامب پدج(8/1تف: )شفعی،  ب،

گفته اس  تعداد نمازهای ظهر و ن ر و نعاء در حتر چهار، و مغررب سره، و صر ح    
دو رکع  اس . و نیت گفته اس  نمازهای مغرب، نعاء و ص ح مهری و نمازهای ظهر 
و ن ر سری اس . و نیت وامب اس  هر نماز با تک یر شرروع شرود و برا سرلام پایران      

« از امروا  آنهرا زکرا  بگیرر    »فرمایرد:  رباره زکا  می. خداوند د(711: 7118)شفعی،  یابد 
گویرد در چره امروالی بایرد     نام اس ، و این سد  اس  که مری « اموا ». لف  (701)توبة: 

زکا  داد. مالاب درباره چارپایان، پیام ر فقط از شتر، گوسفدد و گراو زکرا  گرفر ، برا     
گوید اگر در این تدد. شافعی میایدکه مردم چارپایان دیگری ماندد اسب، الاغ و استر داش

کررد و  یکسران دلالر  مری   باره سد  رسو  خدا دص( ن ود، ظاهر قرآن بر همه اموا  به
و حرج  »گوید خدا حج را وامب کررد:  شد. درباره حج میزکا  بر همه آنها وامب می

را:: عنا )آل« این خانه وامب الاهی اس  بر کسانی که توانایی برای رفتن به آنجا را دارند

داند و زمان، و گفتن ل یک، و سایر را، توشه و مرکب می« س یل». اما پیام ر مدظور از (11
الجمرا ، حورق، و  انما  سد  و محرما ، و دیگر انما  حج، ماندد نرفه، متدلفه، رمی

 .(711: 7118)شفعی،  کدد جواف را بیان می

 . سنت مخصّص2. 2. 2

رساند، امرا سرد  آن را تخ ریص داده اسر .     را میدر قرآن کریم آیاتی هس  که نموم 
در پرسش و پاسخ با مخرالف خرود، بره ایرن مسر وه اشراره        مماع العومشافعی در کتاب 
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گوید خدا نماز را وامب کرده اما به وسیوه سد ، زنان حائتره از آن خرارج   کدد و میمی
از آنهرا خرارج   شوند. زکا  را به صور  نام ذکر کرده، اما بره وسریوه سرد  بعتری     می
شود. ارث از پدر و مادر را به صور  نام بیان کرده، در حرالی کره بره وسریوه سرد ،      می

. و در (41  41تاف:  )شافعی،  با،  برد مسومان از کافر، و برده از آزاده و قاتل از مقتو  ارث نمی
ن بره  خواهد دلیوی از قرآن بیاورد کره نرام قررآ   در پاسخ به کسی که از او می الرسال کتاب 

کدد که بره وسریوه   سوره نساء اشاره می 29و  29وسیوه سد  تخ یص داده شده به آیا  
؛ 71/11: 7118)بخافری   « شروند اش در یرک نکراح ممر  نمری    زن با نمه یرا خالره  »حدیث 

تخ یص داده شده اس . در این آیا  بعرد از بیران محرمرا ، در     (1/402: 7112نیشافبوری   
مَرا  »معدای «. ما ازدواج با زنان دیگری مت ایدان حلا  گعته اس برای ش»فرماید: پایان می

این نیس  که ازدواج با هر زنی حلا  اس ، بوکره یعدری ازدواج برا    « ورَاَءَ ذلَکِمیْ مت ایدان
هر زنی که خدا حلا  کرده، حلا  اس . زیرا ازدواج بردون نکراح و نیرت ازدواج برا پردج      

. در (441: 7118)شافعی،   اده اسر ، حرلا  نیسر     همسر در یک زمان، که شارع امرازه نرد  
اش، داز دیدگاه شافعی( از محرماتی اس  کره خردا بره    نتیجه مم  بین زن، و نمه و خاله

شداسم. چون پیرام ر  گوید کسی را مخالف این حدیث نمیآن امازه نداده اس . سذس می
هدگامی که امر یرا نهری    یکی از شما را ن یدم که بر تختش تکیه داده باشدی و»دص( فرمود: 

کدم و فقرط  دانم و به آن نمل نمیاز جرف من برایش بیاید بگوید غیر از قرآن چیتی نمی
 .(4712: 4002آبفدی  )عظی،« کدیمدر کتاب خدا هر چه بیابیم ت عی  می

 . بیان مقصود قرآن3. 2. 2

صرور  نرص   گوید رسو  خدا دص( در این باره سدتی دارد که در قرآن بره  شافعی می
نیامده اس . پیام ر از مانب پروردگار همان معدایی را ت یین کررده کره خردا اراده کررده     

کدد. مردی همسر خود وی در این باره به چدد نمونه اشاره می (.721: 7118)شفعی،  اس  
پس اگر او را جلاق داد، از آن به »دهد که در این صور  با تومه به آیه را سه جلاق می

این  (410)بقر،: « بر او حلا  نخواهد بود مگر ایدکه در نکاح همسر دیگری درآیدبعد زن 
تواند به آن زن رموع کدد، مگر ایدکه آن زن در نکاح مرد دیگری قرار گیررد  همسر نمی
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در این آیه به معدای نقدکردن یا هم ستری اس ی زیرا اسم « نکاح»و از او جلاق بگیرد. 
ل  دارد. اما وقتی پیام ر دص( خعاب به زنی کره شروهرش او   بر هر دو معدا دلا« نکاح»

ترو بررای مررد او     »را سه جلاق داده، و آن زن با مرد دیگری ازدواج کرده بود فرمرود:  
، ت یرین کررد   (108: 7118)بخفری   «حلا  نیستی، مگر ایدکه با مرد دوم هم ستر شده باشی

 ردن.در آیه هم ستری اس  نه نقدک« نکاح»که مدظور از 

 . استقلال سنت در بیان احکام3. 2

کدرد کره   کدد. سذس به احکامی در آن اشاره میدر این باره شافعی به آیه وضو استداد می
کدد، ماندد ایدکه ایعان یرک برار   در نص نیامده، ولی پیام ر دص( خودش آنها را بیان می

شوید تا بگوید یشوید که بگوید یک بار کافی اس . سذس سه بار مانتای وضو را می
کدرد کره در قررآن    تر و بهتر اس . و بعد به احکامی درباره لعان اشاره میگونه کاملاین

)شافعی،   کددده و نفری فرزنرد از شروهر اسر      نیامدهی و آن مدایی بین زن و شوهر لعان

7118 :721). 

 . شافعی و خبر آحاد11

آوردی در نمل به حساب میشافعی خ ر آحاد، یا به تع یر خودش خ ر خاصه، را حج  
دهد. چون کتاب و سرد   اما آن را در مرت ه قرآن یا حتی در مرت ه سد  متواتر قرار نمی

شود. اما خ ر خاص یا کددده در آنها از اسلام خارج میالا و  اس  و شکمتواتر، قععی
تواندرد  یکره نمر  تواندرد آن را رد کددرد. چدران   آور اس ، ولی نمیآحاد برای ناملان التام

ظاهر امرر، بره    شهاد  شهود ناد  را نذذیرند، اگرچه امکان اشت اه در آنها باشد، بوکه به
شود. اما چون این خ ر از جریق فرد روای  شده، اگر کسی صدق شهاد  آنها حکم می

شود. پس شافعی حردیث آحراد را حجر  در    درباره آن شک کدد، از او جوب توبه نمی
)اباوزهره   گوید شک در آن مجراز  نردارد   دهد و میاد، قرار مینمل، نه حج  در انتق

. با این حا ، شافعی برای پذیرش احادیرث آحراد، شرروط    (217: 7118؛ شفعی،  414: 7181
 گیرد:دقیقی را در راوی در نظر می



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 111

گرویی  کدد، در دیرن ثقره باشرد، و در کرلام بره راسر       . کسی که آن را روای  می7
شده نیسر  و  گویی شداختهس شافعی حدیث کسی را که به راس شداخته شده باشد. پ

کدد بفهمد و در نقل لفظی معانی . آنچه را روای  می2پذیردی اهل دیان  هم نیس  نمی
گونه که برا حرروفش شردیده اسر  نقرل کدرد و بره        حدیث، نالم باشدی و حدیث را آن

ه لف ( روای  کدد و او بره  صور  مفهوم روای  نکدد. زیرا اگر آن را به صور  معدا دن
بسا ندانسته حلا  را به حرام نقل کدد. ولی اگر آن را با همران  نقل معانی آگاه ن اشد، چه

. اگر از حف  حدیای را 9ماندی حروف روای  کدد ومهی برای تغییر معدای حدیث نمی
ک . اگر برا اهرل حردیث در یر    9کدد حاف  باشدی روای  یا از کتابش حدیای را نقل می

. حردیث را از  6کدد، حدیاش مخالف حردیث آنهرا ن اشردی    موضوع، حدیای را نقل می
کسی که شدیده اس  روای  کرده باشد. در غیر این صور  اهل تدلیس اسر . در هرر   
ج قه از ج قا ، باید راوی دارای شروجی باشد که ذکر شد تا آن حردیث بره پیرام ر یرا     

کددده ج قه پیعرین اسر .   ر یک از ج قا  اث ا تر از اوس  برسد. زیرا هکسی که پایین
 .(117: 7118)شفعی،  نیاز نیس  کدام از دیگری بیپس هیچ

 . حجیت خبر واحد به وسیله قرآن1. 11

گوید در کتاب خدا دلایل متعددی م دی بر حجی  خ رر واحرد ومرود دارد.    شافعی می
ر روز قیامر  بررای آنهرا    زیرا خدا در میان هر امتی رسولی را فرسرتاد و ایرن رسرو  د   

خداونرد  »گویرد:  و مری  کدداشاره می (7)مفنعا نوح: حج  اس . سذس به برخی از آیا  
ی و درباره فرستادن دو نفر یا بیعرتر بره   «متعا  حج  خدا را به وسیوه پیام ران تمام کرد

گوید این از باب تأکید بیعتر و بیان حجر  و  سوی شهری که در سوره یاسین آمده، می
 .(218و  211: 7118)شفعی،   دلیل اس 

 حجیت خبر واحد به وسیله قول و فعل رسول خدا )ص(. 2. 11

و بعرد از ذکرر    ،شافعی برای اث ا  حجی  خ ر واحد به قو  و سد  پیام ر دص( اشاره
ای را نیکرو  خداوند اخلاق و ارزش بدده»کدد. هر حدیث، استد اط خود را از آن بیان می
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دی از مرا شدیده و آن را حف  کررده و بره خراجر سرذرده، و بره دیگرران       گرداند که سخ
تر باشردی  رساند گیرنده فقه از او فقیهبسا کسی که فقهی را به دیگری میرساندی و چهمی

. در اسرتد اط از ایرن حردیث    (7114: 4002آبافدی   )عظای، « بسا دارنده فقه فقیه ن اشدو چه
داشتن و رساندن کلامش را از هر فرد دادن و نگهگوید وقتی رسو  خدا دص( گوشمی

دهد که رسرانده  خواسته اس ، این خود دلیل بر آن اس  که پیام ر به چیتی دستور نمی
اش حجر  باشرد. زیررا کرلام پیرام ر کره بره        کدددهشود، مگر ایدکه آن امر برای دریاف 

متدراب شرود، یرا    شود یا حلا  و حرامی اس  کره بایرد از آن ا  شخص ثالث رسانده می
شود، یرا ن ریحتی   حدی اس  که باید امرا شود، یا مالی اس  که گرفته یا پرداخ  می

درباره دین و دنیا اس . و نیت حدیث دلال  دارد که شرخص غیرفقیره گراه حامرل فقره      
یکری از  »اس ، اما او فقط حاف  حدیث اس  و فقیه نیس . نیرت پیرام ر دص( فرمرود:    

تش تکیه داده باشدی و هدگامی که امر یا نهی از جرف مرن بررایش   شما را ن یدم که بر تخ
کدم و فقط در کتاب خدا هرر  دانم و به آن نمل نمیبیاید بگوید غیر از قرآن چیتی نمی

در اسرتد اط از ایرن حردیث     (.1181تاف: ح )ابوداوود السجستفن،  ب،« کدیمچه بیابیم ت عی  می
گوید که پرذیرفتن  کدد و به مردم میث ا  میاین حدیث حجی  خ ر واحد را ا گویدمی

آن حدیث از مانب آنها لازم و ضروری اس ی اگرچه ن ری از کتراب خردا در آن براره     
کدد کره  . و نیت به خ ری از نعاء بن یسار اشاره می(202و  201: 7118)شفعی،  نیامده باشد 

راحر  شرد و   مردی در حالی که روزه برود، همسررش را بوسرید. پرس از آن بسریار نا     
سومه هم به او گف  رسو  خردا، در حرالی کره روزه    سومه فرستاد. امهمسرش را نتد ام

بوده، او را بوسیده اس . زن به خانه برگع  و داستان را برای شوهرش تعریرف کررد.   
سومه رفر  امرا ایرن برار     اما شوهرش گف  ما مال رسو  خدا نیستیم. زن دوباره نتد ام

الّرا  »سومه داستان آن زن را به پیام ر گف . پیرام ر دص( فرمرود:   ید. امپیام ر را کدار او د
: 7111)زرقافن،   « امای کره مرن ایرن کرار را کررده     أخ رتیها أنی افعل ذلکی آیا به او نگفته

الّا أخ رتیها أنی افعل »گوید ایدکه پیام ر دص( فرمود: . شافعی در استد اط از آن می(4/14
سومه درباره شخص پیام ر مایت اس  که پذیرفته اس  که خ ر امخود دلیل بر آن « ذلک
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دهد که از رفتارش خ ر دهد مگر آنکره آن  سومه دستور نمیشود. زیرا پیام ر دص( به ام
شود حج  باشدی و نیت خ ر آن زن اگرر صرادق باشرد بایرد     خ ر برای کسی که بیان می

م که رسو  خردا دص( انریس را، کره    بیدی. همچدین، می(201: 7118)شفعی،  پذیرفته شود 
گویرد:  فرستد که مرتکب زنا شده و به او مری یک نفر اس ، به سوی زن شوهرداری می

: بافب ما    7112؛ نیشافبوری   874: بفب حاود  7118)بخفری  « اگر انتراف کرد او را رمم کن»

روایتی را از نمرو کدد. یا کدد و انیس او را رمم میو او انتراف می ،(7142اعترعت بفلدناف   
کدرد کره گفر     بن سویم زرقی و او نیت از مادرش نوار، دختر ن دالله بن حارث، ذکر می

جالب دع(، در حالی که بر شتری سوار بود، فرمود کره  وقتی ما در مدا بودیم نوی بن ابی
این روزها، روز خوردن و نوشیدن اس  و کسی ن ایرد  »رسو  خدا دص( فرموده اس : 

د. و مردم از او پیروی کردند، در حالی که بر شترش سوار بود و مرردم را بره   روزه بگیر
. در استد اط از این حردیث  (2/124تف: ؛ شوکفن،  ب،201: 7118)شفعی،  « داداین مس وه ندا می

فرسرتد کره   گو را میرسو  خدا دص( برای رساندن نهی خود، یک فرد راس  گویدمی
ت دیق کددد. با ومود ایدکره رسرو  خردا دص(، خرود در      شوندگان خ ر او راباید نهی

توانسر  برا   توانس  خودش این خ ر را برساندی یرا مری  مراسم حج حتور داش  و می
فرستادن تعداد بیعتری این خ ر را ابلاغ کددی اما یک نفر را فرسرتاد کره مرردم او را بره     

کسری را بررای امرری    گیرد کره پیرام ر   شداختدد. شافعی سذس نتیجه میگویی میراس 
فرستد، مگر ایدکه بدان وسیوه حج  بر مردم اقامه کددی و بر آنها نیت لازم اس  خ ر نمی

توانس  برای ابلاغ پیام او را بذذیرند. پس اگر پیام ر در زمان حیاتش، با ومود ایدکه می
توانرایی   خود تعداد بیعتری را بفرستد اما این کار را نکرد، اگر در زمران بعرد از او ایرن   

گرو پذیرفتره شرود    ومود نداشته باشد، به جریق اولی باید خ ر یک نفر صادق و راسر  
 .(274: 7118)شفعی،  

 . حجیت خبر واحد به وسیله وقایع معروف کتب حدیث، سیره و تاریخ3. 11

گوید پیام ر دص( در سا  نهرم هجرری خویفره او  را بره ندروان سرپرسر        شافعی می
مختوف آمده بودند، معرفی کررد. وی نیرت بره نمایدردگی از پیرام ر      حجاج، که از مداجق 
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دص( مداسک حج را به آنان آموزش داد و از حقوق و تکالیف مربروط معوععران کررد.    
جالب دع( را فرستاد تا در روز نید قربان، ضمن قرائ  آیراتی  در همان سا  نوی بن ابی

واهی خود نیت خ رر دهرد. ابروبکر و    از سوره توبه در مم  حجاج، ایعان را از اوامر و ن
نوی در میان ساکدان مکه به فتل و صداق  شهر  داشتدد و هر کس از حجاج نیت اگر 

ومو کدرد. اگرر   توانس  درباره صدق و فتوعان از دیگری پرسشداخ  میآنها را نمی
شد هرگت آن شخص به چدان کراری  تعداد یک نفر از جرف پیام ر حج  محسوب نمی

 کرد.یاقدام نم
فرستاد که اسامی و محل کارشان در پیام ر دص( کارگتارانی را به مداجق مختوف می

تاریخ ث   شده، و از آن اجلاع کامل داریم. مالاب قیس بن ناصرم و زبرقران برن بردر و     
نویره را، چون در میان قوم خود از مایگراه نومری و صرداق  و انتمراد برخروردار      ابن

خوانیم که هی تی از سررزمین بحررین   تاد. همچدین، در تاریخ میبودند، به سوی آنها فرس
کددد که کسی را به سوی آنهرا روانره کدرد.    آیدد و از او در خواس  میخدم  پیام ر می

فرستد. معاذ بن م ل را نیت بره نور    پیام ر نیت پسر سعید بن ناص را به همراهعان می
فرسرتد و بره   یمن به سوی آنها مری  برخورداری از مایگاه معووب و صداق  میان مردم

دهد با پیروانش به مدگ مخالفان برود و وام ا  الاهی را به مردم تعوریم  وی فرمان می
آوری کدد. پیام ر دص( هر کس را کره بره سروی    دهد و سهم مقرر از اموا  آنها را مم 

وزش داد که تکالیف دیدی را به مردمران تحر  امررش آمر    فرستاد فرمان میسرزمیدی می
ترو  »شدگان گفته باشردد:  دهد. از هیچ یک از آنها گتارشی نرسیده که خعاب به فرستاده
«. ایرم از مرا دریافر  کدری    یک نفری و حق نداری آنچه ما تاکدون از پیام ر خدا نعردیده 

فرسرتاد. در مدرگ   ها و سرایا مری ها پیام ر دص( فرماندهانی را به مدگماندد این نمونه
اگر زید کعته شد معفر، »ه را به ندوان فرمانده انتخاب کرد و فرمود: مؤته زید بن حارث

: بفب غدو، مؤته ما  ار   7118)بخفری  « و اگر او کعته شد ن دالله بن رواحه فرمانده باشد

 .(721شفم  
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 . حجیت خبر واحد به وسیله صحابه1. 11

خواندنرد کره    ح را میمردم ق ا نماز ص»کدد که نمر روای  میشافعی با سدد خود از ابن
یک نفر آمد و گف  بر رسو  خدا قرآن ناز  شده و به او امر گردیده که رو به ق وه نماز 

خواندنرد بره   بخواند. پس شما هم رو به ق وه کدید. نمازگتاران که رو به شرام نمراز مری   
 .(7/721)هنف:: « جرف کع ه برگعتدد

ا مرتء سرابقین از ان رار و دارای    گوید مردم مدعقه ق شافعی در تحویل این خ ر می
خواندند که خدا روکردن به آنجا را بر آنهرا  بیدعی نمیق بودند و ق لاب رو به ق وه نماز می

توانستدد بدون دلیل ق وه ق وی را که خدا بر آنها وامب کرده برود  وامب کرده بود و نمی
ه خدم  پیرام ر رسریده   رها کددد، مگر ایدکه حجتی بر آنها اقامه شود. حا  آنکه ایعان ن

بودند و نه شاهد نتو  وحی مرت ط با تحویل ق وه بودندی و نه ایدکه خ رری نمرومی بره    
آنها رسیده بود، و صرفاب با خ ر آحادی از اهل صدق، از وام ی که بر آن بودند به سروی  
کع ه برگعتدد و فرمان پیام ر دص( درباره تغییرر ق وره را امررا کردنرد. مرردم اهرل ق را        

کعیدند مگر ایدکه یقین داشتدد که اگرر خ رری از   گاه از ق وه پیعین خود دس  نمییچه
شود و اگر در زمیده تغییر ق وه، پذیرش جرف اهل صدق انلام شود حج  محسوب می

فرمود شما که برر  دانستدد، بدون تردید پیام ر به ایعان میخ ر یک نفر ثقه را وامب نمی
شدیدید یا ق وه را نداشتید، مگر ایدکه از جرف من آن را می ق وه ق وی بودید حق ترک آن

داد و رسید یا بیعتر از یک نفر از جرف من به شرما خ رر مری   خ ری نمومی به شما می
. شافعی با سدد خرود از انرس برن مالرک     (208: 7118)شفعی،  شد حج  بر شما اقامه می

ابون یدة بن مراح و ابری برن    من به ابوجوحه و»کدد که انس گف : خ ری را روای  می
نوشانیدم و یک نفر صحابی آمد شده میکعب، شرابی از خرمای نارس و خرمای خعک

ای انرس! برخیرت و ایرن خمرره     »و گف  شراب حرام شده اس . ابوجوحه به من گف : 
: بافب تحاری،   7112)نیشافبوری   « و من هم با سدگی به آن زدم تا شکس « شراب را بعکن

گوید مایگاه و سروابق ایرن افرراد نرتد     . شافعی در تحویل این روای  می(1111الخنار  ح 
شان با پیام ر، هیچ نالمی انکار نکرده اس . اما در آن زمان که مردم را، به س ب همراهی
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کدرد.  آید و از تحریم شراب باخ رشان مری شراب نتدشان حلا  بود یک نفر نتد آنها می
، به محا شدیدن خ ر، دستور شکسرتن خمرره را   ابوجوحه، که مالک خمره شراب اس 

گویدد تا پیام ر را از نتدیک ن یدریم  دهد. نه ابوجوحه و نه هیچ کدام از آن صحابه نمیمی
: 7118)شافعی،   دانریم  یا خ ری نمومی در این باره به ما نرسد ما همچدان آن را حلا  می

ه نمر روزی درباره دیه مدین کدد، ک. نیت شافعی با سدد خود از جاووس روای  می(208
حمل بن مالک بن نابغره  «. آیا کسی در این باره چیتی از پیام ر شدیده اس ؟»پرسید که: 

من میان دو هوو بودم که یکی از آنها با چوب به دیگری زد و مدین »برخاس  و گف : 
اگر : »نمر گف «. او سقط شد. پیام ر برای دیه آن، یک غره دن د یا کدیت( در نظر گرف 

اگرچه سدد این «. کردمدر این باره چیتی از پیام ر نعدیده بودم به چیت دیگری حکم می
حدیث مرسل اس  دزیرا جاووس نمر را درک نکرده( اما از جریق دیگرر ایرن حردیث    

مرریح از  مامه از جریق ابن، و ابنالمسددمت ل و صحیح اس . زیرا احمد بن حد ل در 
: 7112حعبل  )اب ن اس این حدیث را روای  کرده اس  از ابن نمرو بن دیدار از جاووس

حمرل برن   »و « ضرحاک »به این دو حدیث  اختلاف الحدیث. شافعی در کتاب (80  2/11
گوید در هر کدام از این دو حدیث دلیوی ومود دارد م دی برر  کدد و میاشاره می« مالک

گردد. اگر برای کسری  یرفته میایدکه خ ر واحد هر گاه از جرف فرد صادق گفته شود پذ
مایت باشد که فوراب خ ر واحد را رد کدد برای نمر نیت مایت بود که به ضرحاک و حمرل   
بن مالک بگوید تو مردی از اهل نجد یا مردی از اهل تهامه هستیی مت زمانی کم پیرام ر  

برا او  ای. در حالی که من و مهرامرین و ان رار همیعره    نعین نعدهرا ندیده و با او هم
دانی؟ در حالی ایم. پس چگونه این حدیث از ممان  ما پدهان مانده و تو آن را میبوده

تدها این را نگف  بوکره  که تو یک نفری و ممکن اس  اشت اه یا فراموش کرده باشی؟ نه
باور داش  که باید از حق ت عی  کدد و از رأی و نظر خود، که همان ترک ارث از دیره  

دد و درباره مدین به چیتی حکم کدد که اگرر آن را نعردیده برود، بره     به زن اس ، برگر
کرد. گویا او معتقد بود اگر مدین زنده باشد صرد شرتر بره او    ای دیگر قتاو  میگونه

گیرد. اما خدا از زبان پیرام رش، او  گیرد و اگر مرده باشد چیتی به آن تعوق نمیتعوق می
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ه اس . پس برای او و هریچ کرس دیگرر، گفرتن     و مردم را به اجان  از خود فرا خواند
تواند خ ری را که یک در مقابل خ ر رسو  خدا ومود ندارد و نمی« چگونه؟»و « چرا؟»

گو آن را از پیرام ر دص( روایر  کررده اسر  بردون دلیرل رد کدرد        نفر صادق و راس 
د کره نمرر   کد. همچدین، به سدد خود از امام محمد باقر دع( روای  می(2: 7110)شافعی،   

ن ردالرحمن برن   «. دانم با آنها چگونره رفترار کردم؟   نمی»درباره مجوس پرسید و گف : 
فرمرود  دهم که از پیام ر خدا درباره آنها شدیدم که مری شهاد  می»نوف به او پاسخ داد: 

. شرافعی در  (7/412تاف:  ؛ مفلک  با، 21: 7118)شفعی،  « الکتاب با آنها رفتار کدیدهمچون اهل
گوید نمر بن خعاب خ ر ن دالرحمن بن نروف  درباره این روای  می ف الحدیثاختلا

درباره گرفتن متیه از مجوس را پذیرف  و به او نگف  اگر آنها اهل کتاب باشردد ذبرح   
و ازدواج با زنانعان حلا  اس ، و اگر اهل کتراب ن اشردد ن ایرد از آنهرا متیره گرفر        

ن ردال ر  ابن»گوید: مالک درباره این حدیث میجأ شرح المو. زرقانی در (2: 7110)شفعی،  
گفته که این حدیث مدقع  اس . زیرا محمد باقر، نمر و ن ردالرحمن را ندیرده اسر .    

گوید با ایدکه رمالش ثقه اس  اما مدقع  اسر . امرا معدرای ایرن     حجر درباره آن میابن
را روایر  کررده   حدیث در وموهی دیگر مت ل اس . زیرا ج رانی به صورتی دیگر آن 

گویرد  . سذس می(4/11: 7111)زرقفن،  « ها همچون اهل کتاب رفتار کدیداس : با مجوسی
این حدیث گرچه نام اس  ولی مدظورش خاص اس . زیرا مدظور گرفتن متیره، و نره   

 خوردن ذبیحه و ازدواج با آنها اس .

 نتیجه

نداشتن سد  به آیرا  و  با تومه به آنچه گذش ، مدتقدان دیدگاه شافعی درباره حجی 
کددد که از دیدگاه نومای دیگر، معدای صحیحی از این آیا  برداشر   روایاتی استداد می

اند، یا ضعیف اسر ، یرا در صرور  صرح      نعده و احادیای هم که به آن استداد کرده
دلیوی بر انکار حجی  سد  نیس . در حالی که دلایرل شرافعی در ایرن براره در خرور      

 تومه اس .  
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، بیررو : دار  الحدیث والأثرالدهای  فی غریب تا(. ابن اثیر الجتری، ابی السعاد  الم ارک بن محمد دبی

 الفکر.
 ، المدید : مجم  الموک فهد.مجموع فتاوی(. 7971ابن تیمیه، أحمد د

 ، بیرو : دار الفکر.فتح ال اری بعرح صحیح ال خاریتا(. ابن حجر العسقلانی، أحمد بن نوی دبی
 الجدیدة. ، بیرو : دار الآفاقالاحکام فی الاصو  الاحکام(. 7949ابن حتم، نوی بن احمد د

 ، بیرو : مؤسس  الرسال .المسدد(. 7336ابن حد ل، محمد د
 ما: اضواء السوف. بی ، مخت ر ال وانق المرسوتا(. ابن قیم، محمد ابن ابی بکر دبی

 ، بیرو : دار ِحیاء التراث العربی.لسان العرب(. 7979ابن مدظور، محمد بن مکرم د
، سدن ابی داوود و معه معالم السد  لوخعرابی تا(. الأشعث دبی ابو داوود السجستانی الأزدری، سویمان بن

 حمص: دار الحدیث.
 قاهره: دار الفکر العربی. العافعی و حیاته و آراءه الفقهی ،(. 7311ابو زهره، محمد د

 ، قاهره: الدار الم ری  لوتألیف.تهذیب الوغ تا(. ازهری، ابو مد ور محمد بن احمد دبی
 نا.ما: بیبی مداهج الاستدلا  نوی مسائل العقیدة الاسلامی ،تا(. رحیم دبیاحمد قوشتی، ن د ال

 ، بیررو : المکت ر    دراسرا  فری الحردیث الد روی و تراریخ تدویدره      (. 7944انظمی، محمد م رعفی د 
 الاسلامی .

 ، م ر: بی  الأفکار الدولی .صحیح ال خاری(. 7331بخاری، ابو ن د الله محمد بن اسمانیل د
 قاهره: دار الفکر الاسلامی. السد  و دورها فی فقه الجدید،تا(. مما  دبی ال دا،

 ، م ر: مع ع  م عفی ال ابی الحو ی.الرسال (. 7391بهاری هددی، محب الله بن ن د العکور د
 ، بیرو : دار الفکر.مسوّم الا و تا(. بهاری هددی، محب الله بن ن د العکور دبی

 مامع  الدراسا  الإسلامی .کراتعی:  معرف  السدن والآثار،(. 1412احمد بن حسین دبیهقی، 
 ، بیرو : دار الکتب العومی .المستدرک نوی ال حیحین(. 7977حاکم، محمد بن ن د الله د

 ، بیرو : دار الفکر.تاریخ التعری  الاسلامی(. 7311ختری بک، محمد د
 ، بیرو : دار الفکر.الراوی والوانیالمحدث الفاصل بین (. 7949رامهرمتی، حسن بن ن د الرحمن د

 ، به نقل از: المکت   العامو .مجو  المدار، فی: «بحث: الاسلام هو القرآن وحده»تا(. رشید رضا، محمد دبی
، م رر: مکت ر    توثیق السد  فی القرن الاانی الهجری اسسه و اتجاتاتره تا(. رفع  فوزی، ن د المعوب دبی

 الخدانجی.



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 151

، بیرو : دار ِحیاء شرح الترقانی نوی الموجأ الإمام مالک(. 7331بن ن د ال اقی دزرقانی، سیدی محمد 
 التراث العربی.

 ، تهران: دار احسان.الومیت(. 7976زیدان، ن د الکریم د
 ، قاهره: دار الوراق.السد  و مکانتها فی التعری تا(. س انی، م عفی دبی
، ری  الاسلامی و رحا متانم المدکررین والموحردین  مکان  السد  فی التع(. 7333سوفی، محمد لقمان د

 ریاض: دار الدانی لودعر والتوزی .
 ما: موق  موتقی أهل الحدیث.، بیالجام  الک یرتا(. سیوجی، ملا  الدین دبی
 م ر: ادارة الع ان  المدیری . مفتاح الجد ،تا(. سیوجی، ملا  الدین دبی

 یرو : دار المعرف .، بالموافقا (. 7924شاج ی، ابو اسحاق د
 ، بیرو : دار الفکر.الأمتا(. شافعی، محمد بن ادریس دبی

 ، م ر: مع ع  م عفی ال ابی الحو ی.الرسال (. 7391شافعی، محمد بن ادریس د
 ، بیرو : دار الکتب العومی .مسدد العافعیتا(. شافعی، محمد بن ادریس دبی

 بیرو : دار المعرف . اختلاف الحدیث،(. 1990دشافعی، محمد بن ادریس 
 دمعق: الاهالی لوع ان . الکتاب والقرآن،تا(. شحرور، محمد دبی
 ما: دار العربی  لوکتاب.بیواصل بن نعاء و آراؤه الکلامی ، تا(. شواشی، سویمان دبی

بیررو : دار   ارشاد الفحو  الی تحقیق الحق من نوم الاصو ،تا(. شوکانی، محمد بن نوی بن محمد دبی
 عرف .الم

 www.ahl.alquran.com، فی: القرآن و کفیتا(. ص حی مد ور، احمد دبی
، قراهره: مع عر  م رعفی    آی القررآن  الجام  ال یان نن تأویل(. 7311ج ری، ابو معفر محمد بن مریر د

 .اولاده وال ابی الحو ی 
 دمعق: دار الکوم العیب. ،الاتجاها  المعاصرة فی دراس  السد  الد وی (. 7923ن د الرزاق اسود، محمد د
 ما: المد ورة.، بیحجی  السد (. 7331ن د الغدی، ن د الخالق د

 ، استان و : مکت   الإرشاد.الامام العافعی و اثره فی نوم الحدیث(. 7991نعور، ن د العتیت حسین د
 ، بیرو : دار ابن حتم.نون المع ود شرح سدن ابی داوود(. 2446العظیم آبادی، شرف الحق د

 نا. ما: بی، بیالجرح والتعدیلتا(. فخر الدین رازی، محمد بن نمر دبی
 ، بیرو : مؤسس  الرسال .القاموس المحیط(. 7941فیروزآبادی، محمد بن یعقوب د
 ، بیرو : دار الکتب العومی . قواند التحدیث من فدون الحدیثتا(. قاسمی، محمد مما  الدین دبی

 قاهره: مؤسس  م ری  لوع ان  الحدیا . عقیدة والعریع  فی القرآن،التا(. گودزیهر، امداس دبی
 ، دمعق: دار القوم.الموجأ الإمام مالک(. 7979مالک، ابو ن د الله الاص حی د

 ، بیرو : دار المعرف .اختلاف الحدیث(. 7334مد ور، اسمانیل د
 نا.، بیرو : بیت  یر الام  بحقیق  السد تا الف(. مد ور، اسمانیل دبی
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 ، بیرو : دار الکتب العومی .مسدد العافعیتا ب(. مد ور، اسمانیل دبی
 ، بیرو : دار احیاء التراث العربی.المدهاج فی شرح صحیح مسوم بن الحجاج(. 7932نووی، ابوزکریا د

 .انیح، قاهرة: دار ابی صحیح مسوم بعرح الدووی(. 7336نیعابوری، مسوم بن حجاج د
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 151

References 
Holy Quran. 

Amadi, 'Ali Ibn Mohammad (1981). Al- Ahkam fi Al-Usul Al- Ahkam [in Arabic], 

Damascus, Beirout: Al-Maktaba Al- Islamiyya [ in Arabic].  

 Ib Abi Hatam Razi, 'Bad Al-Rahman ibn Mohammad. Al-Jarh wa Al-Ta'dil [in 

Arabic], Muoqe' Ya'sub. 

  Ibn Athir Al- Jizri, Abi Al-Sa'adat Al- Mubarak ibn Mohammad, al-Nihaya fi 

Gharib al-Hadith (The Final in Peculiar Hadiths and Work) , Beirout Dar Al-  

Fikr. 

Ibn Taymiyya, Ahmad (1995), Majmou' Fatawa (Collection of Fatwas), Al- Madina: 

Majma' Al-Malik Fahad. 

Ibn Hijr Al-'asqalani, Ahmad Ibn 'Ali. Fatah Al-Bari Bi Sharh Sahih al-Bukhari [in 

Arabic], Beirout: Dar Al-Fikr. 

Ibn Hazm, 'Ali ibn Ahmad (1982). Al- Ahkam fi Al-Usul Al- Ahkam [in Arabic], 

Beirout: Dar Al- Afaq Al-Jadida. 

 Ibn Hanbal, Mohammad (1995), Al-Musnad, Beirout: Mu'assissat Al- Risalat. 

Ibn Qayyem, Mohammad ibn Abibakr. Mukhtasar Al-Sawa'iq Al- Mursela (A 

summary of the thunderbolts sent ), Adwa' Al-Salaf. 

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. (1992). Lisan al-‘Arab (The Language of 

Arabs). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. [In Arabic]. 

Abu Davud Al-Sajestani Al-Azdari, Sulaiman Ibn al- Ash'ath, Sunan Abi Davud wa 

Ma'a Ma'alim Al-Sunat lil-Khattabi [in Arabic],Hams: Dar Al-Hadith.  

Abu Zohre, Mohammad (1987. Al-Shafi'I wa Hayatuhu wa Ara'uh Al-Fiqhiyya 

(Shafi'i: his life and Jurisprudential Views), cairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi. 

Azhari, Abu Mansur Mohammad ibn Ahmad. Tahzib Al-Lughat (Refining the word) 

Cairo: Al-Dar Al-Misriyya li-Ta'lif.  

Ahmad Qushti, 'Bad Al-Rahim. Manahij Al-Istidlal 'Ala Masa'il Al-'Aqidat Al- 

Islamiyya (The Ways of argument for Islamic Beleifs). 

A'zami, Mohammad Mustafa (1979), Dirasat Fi Al-Hadith Al-Nabawwi wa Tarikh-e 

Tadwineh (Lessons on Phorphetic Hadiths and the date of their compilations), 

Beirout: Al-Maktabat Al-Islamiyya. 

Bukhari, Abu 'Abdullah Mohammad ibn Isma'il (1998), Sahih Al-Bukhari (Al-

Bukhari's Accurate Hadiths), Egypt: Beit Al-Afkar Al-Dowaliyya 



 119/  سنت تیدرباره حج یادله شافع یواکاو

Al-Banna, Jamal. Al-Sunnat wa Dowreha fi Fiqh Al-Jadid [in Arabic], Cairo: Dar 

Al-Fikr Al-Islami. 

Bihari Hindi, Muhibullah ibn 'Bad Al-Shakur (1938), Al-Risalat [in Arabic], Egypt: 

Mustafa Al-Babi Al-Halabi Publications. 

Bihari Hindi, Muhibullah ibn 'Bad Al-Shakur,, Musallam Al-Thobout [in Arabic], 

Beirout: Dar Al-Fikr.  

Beihaqi, Ahmad Ibn Hussain (1991). Ma'rifat Al-Sunan Wa Al-Athar (knowledge of 

Sunnah and works), Kirateshi: Jami'at Al-Dirasat Al-Islamiyya [in Arabic]. 

 Hakim, Mohammad ibn 'Abdullah (1990). Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥeeḥayn, 

Beirout: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyya. 

Khezri Bak, Mohammad (1967). Tarikh Al-Tashri' Al-Islami (History of Islamic 

Shari'at), Beirout: Dar Al-Fikr. 

Ramhurmuzi, Hassan Ibn 'Adb Al-Rahman (1983). Al-Mohaddith Al-Fasil Bain Al-

Rawi wa Al-Wa'i [in Arabic], Beirout: Dar Al-Fikr. 

Rashid Rida, Mohammad. Bahth: Al-Islam Huwa Al-Quran Wahda (Discussion: 

Islam is the Qur'an alone), in Al-Minar Magazine, Narrated by: Al-Maktab Al-

Shamila.  

Raf'at Fowzi, 'Bad Al-Mottalib. Tawthiq Al-Sunna fi Qan Al-Thani Al-Hijri Assasa 

wa Itjatata, [in Arabic], Egypt: Maktaba Al-Khananaji. 

Zarqani, Seyyedi mohammad ibn 'Abdulbaqi (1997). Sharh Al-Zarqani 'Ala Al-

Mowta'a Al-Imam Malik,[in Arabic], Beirout: Dar Ihya' li Turath Al'Arabi. 

 Zeidan, 'Abdulkarim (1994), Al-Wajiz [in Arabic], Tehran: Dar Ihsan. Saba'i, 

Mustafa. A-Sunnat wa Makanatiha fi Al-Tashri' (Sunnah and its stance in 

Shari'a), Cairo, Dar Al-Wiraq. 

Salafi, Mohammad Loqman (1999). Makanat Al-Sunnah fi Al-Tashri' Al-Islami wa 

Rahida Mazaim Al-Munkirin wa Al-Mulhidin, [in Arabic] Riyad: Dar Al-Da'I Li 

Nashr wa Al-Towzi'. 

Soyoti, Jalal Al-Din. Al-Jami' Al-Kabir (the Great Encyclopedia), Mowqi' Multaqa 

Ahl Hadith [in Arabic].  

Soyoti, Jalal Al-Din. Miftal Al-Janna (the Key to Heaven), Egypt: Idarat Al-Taba'at 

Al-Muniriyya. 

Shatibi, Abu Ishaq (1999), Al-Mowafiqat [in Arabic], Beirout: Dar Al-Ma'rifat. 

Shafi'i, Mohammad ibn Idris. Al-Umm [in Arabic], Beirout: Dar Al-Fikr 



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 111

Shafi'i, Mohammad ibn Idris , (1938). Al-Risalat, Egypt: Mat'abat Mustafa Al-Babi 

Al-Halabi [in Arabic]. 

Shafi'i, Mohammad ibn Idris , Masnad Al-Shifi'i [ in Arabic], Beirout: Dar Al-Kutub 

Al-'Ilmiyya. 

Shafi'i, Mohammad ibn Idris (1990). Ikhtilaf Al-Hadith (Differences in Hadith), 

Beirout:Dar Al-Ma'rifat. 

SHarhur, Mohammad. Al-Kitab wa Al-Quran (The book and quran), Damascus: Al-

Ahali Li Tiba'at. 

Showashi, Solaiman. Wasil ibn 'Ata wa Ara'oho Al-Kalamiyya (Wasil ibn 'Ata and 

his theological views): Dar Al-'Arabiyya lil Kitab. 

Shokani, Mohammad ibn 'Ali ibn Mohamad. Irshad Al-Fahul ila Tahqiq Al-Haq min 

'ilm Al-Usul [in Arabic], Beirout: Dar Al-Ma'rifat. 

Sobhi AMnsur, Ahmad, Al-Quran wa Kafa  [in Arabic], in: www.ahl.alquran.com. 

Tabari, Abu Ja'far Mohammad abu Jarir (1968). Al-Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-

Quran [in Arabic], Cairo: Mat'abat Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Owladah [in 

Arabic]. 

'Abdurazzaq Aswad, Mohammad (2008). Al-Ittijahat Al-Mo'asira fi Dirasat Al-

Sunnat Al-Nabawwiya [ in Arabic], Damascus: Dar Al-Kalim Al-Tayyib. 

 'Abdulghani, 'Abdulkhaliq (1997). Hujjiyat Al-Sunnah (Authenticity of Sunnah), 

Al-Mansurah. 

'Atur, 'Abdul Aziz Hussain (2015). Al-Imam Al-Shaifi'I wa Atharohu fi 'Ilm Al-

Hadith (Imam Shafi'i and his work in science of Hadith), Istanbul: Maktabat Al-

Irshad. 

Al-'Azim Abadi, Sharaf Al-Haq (2005). 'Own Al- Ma'bud Sharh Sunnan Abi Davud 

[in Arabic], Beirout: Dar ibn Hazm. 

Fakhr Al-Din Razi, Mohammad ibn 'Umar. Al-Jarh wa Al-Ta'dil [in Arabic]. 

Firouz Abadi, Mohammad ibn Ya'qub(1986), Al-Qamus Al-muhit [in Arabic], 

Beirout: Mu'assisat Al-Risalat. 

Qasimi, Mohammad Jamal Al-Din. Qawa'id Al-Tahdith min Fonun Al-Hadith [in 

Arabic], Beirout: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyya. 

Goldziher, Ignác. Al-'Aqidat Wa Al-Shari'at fi Al-Quran (Beliefs and Issues of 

Shari'a in Quran), Cairo: Mu'assisat Misriyya Li Taba'at Al-Hadith. 

http://www.ahl.alquran.com/


 131/  سنت تیدرباره حج یادله شافع یواکاو

Malik Abu 'Abdullah Ala Sobhi (1992). Al-Mowta' Al-Imam Malik [in Arabic], 

Damascus: Dar Al-Qalam. 

Mansur, Isma'il (1990). Ikhtilaf Al-Hadith (Difference in Hadith), Beirout: Dar Al-

Ma'rifat. 

Mansur, Isma'il. Tabsir Al-Ummat bi Haqiqat Al-Sunnah (Illustating Sunnah for The 

Muslim Community), Beirout. 

Mansur, Isma'il . Musnad Al-Shafi'i[in Arabic]  , Beirout: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyya. 

Nawawi, Abu Zakarya (1972). Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj (the 

Ways to Interpret Muslim ibn Al-Hajjaj's Accurate Hadiths). Beirout: Dar Al-

Ihya Al-Turath Al-'Arabi. 

  Neishaburi, Muslim ibn Hajjaj (1995). Sahih Muslim Bi Sharh Nawawi (Muslim's 

Accurat Hadith interpreted by Nawawi), Cairo: Dar Abi Hayyan. 

 

 

 

 

 

 
 

 


